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Abstract  

One of the theories presented by Robin Likoff is the influence of language on gender; This 

means that the female or male writing style, due to their gender, will also affect their literary 

language. Likaf organized his theory in four axes of phonetic, lexical, syntactic and 

communicative or semantic, and examines the characteristics of women's style in these four 

areas. This essay will investigate the poetic style and female language of Jhaleh Esfahani, a 

contemporary Iranian poet, and Suad Al-Sabah, a contemporary Kuwaiti poet, based on the 

aforementioned theory, in line with the American school of comparative literature, in this 

essay, using the analytical-descriptive method, to determine the extent of the influence of this 

theory on the language To analyze the poetry of two poets. The findings of the research show 

that the two poets have made extensive use of multiple female characteristics in the four 

mentioned levels. Among them, the use of repetition at the linguistic level, the use of emotional 

words at the lexical level, the use of short and interrogative sentences in the syntactic field, 

and the defense of the rights of the same sex and the expression of women's concerns at the 

communicative and semantic level, more Among other elements, it has appeared as female 

characteristics and signs of the influence of gender on language in the poetry of two singers. 
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 مقاله پژوهشی  

 

  حمادی و اکبری از رمان ةترجم )موردپژوهی: مردانه و زنانه بررسی زبان

 الأسود یلیق بک(

 ۳ ، ایوب مرادی*۲فاروق نعمتی، ۱هدی جمعه فلاحیه زاده

 چکیده 
یکی از نظریّاتی که توسّط رابین لیکاف ارائه گردید، تأثیرپذیری زبان از جنسیّت است؛ بدین معنا که سبک  

نوشتاریِ زنانه یا مردانه، به دلیل نوعِ جنسیّت آن دو، در زبان ادبیِ آنها نیز تأثیر خواهد نهاد. لیکاف نظریة خود  

های سبکِ زنان را در این  چهار محورِ آوایی، واژگانی، نحوی و ارتباطی یا معنایی، ساماندهی کرد و ویژگی را در  

توصیفی و در راستای مکتب آمریکایی در    - دهد. این جستار به روش تحلیلی چهار حوزه مورد بررسی قرار می 

ادبیات تطبیقی، به بررسی سبکِ شعری و زبانِ زنانة ژاله اصفهانی، سرایندة معاصر ایرانی، و سعاد الصباح،  

و سراینده  شاعر معاصر کویتی بر اساس نظریة مذکور خواهد پرداخت تا میزانِ تأثیر این نظریه بر زبان شعریِ د 

های متعدّد زنانه  های پژوهش گویای آن است که دو شاعر، از شاخصه را مورد تحلیل سنجشانه قرار دهد. یافته 

اند. از جمله اینکه استفاده از تکرار در سطح  ای بهره گرفته مذکور به طور فراگیر و گسترده در چهار سطح  

گیری از جملات پرسشی و کوتاه در حوزة نحوی، و  زبانی، کاربست کلمات عاطفی در سطح واژگانی، بهره 

فه جنسان خود و بیان دغدغه دفاع از حقوق هم 
ّ
ها به  های زنانه در سطح ارتباطی و معنایی، بیش از دیگر مؤل

 .  های تأثیر جنسیّت بر زبان در شعر دو سراینده، نمود پیدا کرده است های زنانه و نشانه عنوان ویژگی 

(، نظریة لیکاف، سعاد  DSLشعر معاصر عربی و فارسی، ادبیات تطبیقی، زبان و جنسیّت )     : ی د ی ل ک واژگان  

 الصباح، ژاله اصفهانی 
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  و بیان مسئله  مقدمه

اند که این  به خود اختصاص داده   ن ته تاکنو ش بخش قابل توجّهی از ادبیات را از گذ   بانوان 

در این میان، از آنجا که »زنان از مصرف  .  ت ته اس ف زایش قابل توجهی یا ف ا   معاصر   ة در دور گاه  جای 

از گروه  ادبیات، به یکی  (،  128:  1391)نیکوبخت،  های تولیدکنندة آن تبدیل شدند«  کنندة 

ای مطرح گردید و موجب پدیدآمدنِ آثار زنانه  نویسی نیز به طور گسترده سبک و اسلوب زنانه 

-نویسی که همان »بررسی سبک از چشم های مختلف ادبی شد. مطالعه در سبکِ زنانه در حوزه 

( است،  395:  1395اندازِ باورها و عقاید مربوط به موقعیت اجتماعی و حقوق زن« )فتوحی،  

همراه با ظهور موج دوم فمینیسم، به طور جدّی مطرح و به کار گرفته شد؛ چرا که زنان، نقش  

پژوهش برجسته  امر،  همین  که  نمودند  ایفا  شعری  و  ادبی  مختلف  انواع  ارائة  در  را  ای  گران 

در    های متمایز در سبک نوشتاری زنان برآیند. البته ها و خصوصیت واداشت تا در پیِ ویژگی 

میان انواع ادبی، »از آنجا که شعر، یکی از ابزارهای مهم برای ابراز احساس درونی است، پیوند  

تر  ( و شاعرانِ زن، عمیق 2:  1400راهه،  نزدیکی با سبک زنانه و خصوصیات این سبک دارد« )آب 

 و رساتر قادر هستند که روح زنانگی خویش را در قالب شعر جلوه دهند. 

پردازان زنِ معاصر آمریکایی است که هدف و دغدغة اصلی وی، ایجاد  رابین لیکاف، از نظریه 

گیری یک  مرزبندی میان زبان و سبک نوشتاریِ زنان و مردان بود. تلاش وی منجر به شکل 

ها در سطوح مختلفِ آوایی، نحوی، واژگانی  ای از ویژگی نظریة جامعی گردید که در آن مجموعه 

و ارتباطی، موجب تمایز میان زبانِ زنانه و مردانه شد و سبکِ ادبی و نوشتاریِ آن دو را تحت  

تأثیر این چهار حوزه قرار گرفت. این مسئله از آن روست که »لیکاف از سبک گفتار زنانه با  

می  یاد  ضعیف  زبان  عامل  عنوان  جنسیّت،  طبیعی  مراتبِ  سلسله  در  را  مردان  تسلّط  و  کند 

های زبانی  (؛ و به باور لیکاف، »تفاوت 76:  1393مطلق،  داند« )بهمنی عنوان می استفاده از این  

-های زبانی آنها بازتابِ تفاوت میان زنان و مردان، یکی از نتایج نابرابری اجتماعی است و ویژگی 

:  1378هایی است که از نظر نقش و موقعیت اجتماعی، میان این گروه وجود دارد« )فارسیان، 

12 .) 

زبانی    - های پژوهش در ادبیات تطبیقی، تأثیر یک رویکردِ نظری پُرواضح است یکی از حوزه 

ها در این زمینه است. در واقع باید  ها و تفاوت بر یک یا دو اثر مختلف، و رسیدن به شباهت 

تواند دستاویزی برای تحقیق  های آنها می گفت که »شباهت میان عناصر دو متن یا حتی بافت 

(، و به عقیدة برونل و همکاران  284:  1401در حوزة ادبیات تطبیقی قرار گیرد« )نامورمطلق،  

مشابه،  150:  2000)  روابط  در  تحقیق  از طریق  که  است  روشمند  هنری  تطبیقی  »ادبیات   )

توان  بر همین اساس، در پژوهشی تطبیقی می   شود«. روابط نسبتی و روابط تأثیری تعریف می 
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قابلیّت  محدودیت »نقش  و  در  ها  را  زبانی  کرد«  شکل های  مقایسه  ملّت  دو  ادبیات  گیری 

-(. البته در این میان، مکتب آمریکایی در مطالعات تطبیقی، با تاریخ 37- 36:  1401)فرهنگی،  

مطالعة  گ  به یک  ورود  را شرط  اثرپذیری  و  اثرگذاری  فرانسه،  مکتب  مقابل  نقطة  در  و  ریزی 

های موجود میان آثار ادبی مللِ  داند و بر این نظر است که »صرفاً قرابت و شباهت تطبیقی نمی 

 (.  59ها مورد مطالعه قرار گیرد« )همان:  مختلف، برای فهم بهتر آن 

ة پیرامون  جامع   که از نگاه یک زن به   هستند ه شاعرانی  ل از جم   و سعاد الصباح   ژاله اصفهانی 

  ف ل های خود را در مواضع مخت تا ذهنیت و اندیشه   اند بوده   و افراد آن نگریسته و درصدد خویش  

مقابل دیدگاه شاعران    شاعر در دو  واقع دید زنانة این    نمایش بگذارند. در   به   و به سبکی زنانه 

مقابل    شود که طرز نگاه و تفکر زنان شاعر در قابل تأمل است و این نکته را یادآور می   ، مرد 

،  تری هستند رو که دارای احساسات لطیف   های شگرفی است و زنان از آن دارای تفاوت ،  مردان 

  نکردن زنانگی و صادق  کتمان توان . در حقیقت می اند اشعاری با عواطفی ژرف بسرایند توانسته 

امر    که این   دانست   و الصباح   های شعر اصفهانی از ویژگی   را   دادن تمایلات زنانه   در نشان بودن  

  و پُربارتر   تر عواطف و احساسات در زنان غنی ؛ بدین گونه که  در روانشناسی نیز مطرح شده است 

دو بعد زنانه و مردانه اشاره کرده و بر    به   ، ساختار شخصیت انسان   از مردان است و یونگ در 

  ؛نامند عد زنانه می عواطف لطیف و نرمی و مهربانی را بُ   ملایم و توأم با  ة این باور است که »سوی 

  شود«نژندی می خشونت محض و روان   موجب   ، که نبود یا کمبود آن در مردان یا زنان   طوری   به 

 (. 173:  1376)یونگ،  

سرایی در شعر ژاله و سعاد، در  بر همین اساس در این پژوهش ضمنِ بررسی سبکِ زنانه 

 های دو شاعر مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. راستای نظریة زبان و جنسیّت لیکاف، سروده 

 های پژوهش پرسش 

 در این پژوهش درصدد پاسخ به دو پرسش زیر خواهیم بود: 

ها  در اشعار سعاد الصباح و ژاله اصفهانی از منظر نظریة زبان و جنسیّت لیکاف، چه شباهت   - 

 هایی وجود دارد؟ و تفاوت 

-های سبک زنانه را بر اساس شاخصه های خود، بیشتر کدام یک از مؤلّفه دوشاعر در سروده   - 

 اند؟ های لیکاف به کار برده 

 اهمیّت پژوهش 

ترین ابزار بشر برای بیان افکار است و انسان به کمک آن با محیط پیرامون  زبان به مثابة مهم 

کند؛ از همین رو در دوران اخیر با پُررنگ شدن جریان فمینیسم، مورد  خویش ارتباط برقرار می 
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زدگی  توجّه بسیاری از محافل ادبی قرار گرفت و مباحثی همچون زبان جنسیتی یا جنسیت 

زبان بسیار برجسته گردید. البته باید توجه داشت که این دو عنوان، دو مقولة متفاوت است؛  

-های خاص یک جنس در کاربرد زبان است، اما جنسیت چرا که مراد از زبان جنسیتی، ویژگی 

کند و جنسی را فرادست  گیری می ای است که نسبت به یک جنس موضع شه زدگی زبان، اندی 

گرا«، زبانی است که  زده یا »جنسیت نمایاند؛ در واقع »زبان جنسیت و دیگری را فرودست می 

نهاد  ادبانه، نامربوط یا ناعادلانه را به وجود آورده یا ترویج نماید« )پاک کاربردش، تمایزی بی 

نویسی یعنی »جنسیّتی  ( معتقد است که زنانه 402:  1395فتوحی )   (. 119:  1379جبروتی،  

خواهد شکل، صدا و محتوایی  کردن ادبیات، بر اساس تجربه و نگاه زنان؛ این سبک مصرّانه می 

تن  ش نو   با نویسندگی    ة خود را در زمین   فعالیّت   ن زنا زنانه و متفاوت با صدای مردان بیافریند«.  

د. زنانی  گردی مطرح    ن در جها   نه ادبیات زنا ای با نام  حوزه بود که    س پ   ن آغاز کردند. از آ   ن رما 

کوشیدند در راستای ساختِ هویتی زنانه،  دند،  ش   فمینیست شناخته   ن گذارا ن بنیا   عنوان   که به 

اش خارج نمایند. آنچه که در  ادبیات خاصّی از خود معرّفی نمایند و آن را از جنسیِت مردانه 

ت مطرح است، متغیّرهای فکری و ساختاری در ادبیاتِ زنانه و  بحث ارتباط میان زبان و جنسیّ 

 مردانه است.  

نهد، در این پژوهش  جای می به دلیل چنین اهمیّتی که جنسیّت بر زبانِ ادبی یک ادیب به 

با بررسی تطبیقی اشعار ژاله اصفهانی و سعاد الصباح، در پیِ یافتن اشتراکات زبانی و فکری در  

 شعر دو سراینده، در راستای نظریة زبان و جنسیّتِ لیکاف خواهیم بود. 

 پیشینة پژوهش 

های  سعاد الصباح و ژاله اصفهانی، مقالات و پژوهش در سالیان اخیر، علاوه بر بررسی اشعار  

متعددی در رابطه با تأثیر جنسیّت بر زبان )نظریة لیکاف( در اشعار و آثار ادبیِ مختلفی صورت  

 شود: گرفته که به برخی از آنها اشاره می 

مقالة »بررسی تطبیقی غزلیات سعاد صباح و مستوره اردلان« از سامان خانی و محمدنبی    - 

های ادبیّات عاشقانه در شعر دو شاعر، به مطالعة  ش( که علاوه بر بررسیِ ویژگی 1402احمدی ) 

 پردازند. های آن دو در این زمینه می دیدگاه 

های عاشقانة چهار منظومة غنایی )ویس و  مقالة »بررسی تطبیقی زبان جنسیّت در نامه   - 

همکاران   و  امیرپور  فرزانه  از  خسرو(«  و  شیرین  و  مجنون  و  لیلی  شیرین،  و  خسرو  رامین، 

لیکاف، میزان توانمندی شاعران    ن نظریة رابی   ه زبانشناسی به ویژ   ش( که بر اساس نظرات 1395) 

که  زن و مردی   های شخصیّت مرد در بازنمایی زبان جنسیت و ایجاد زبانی متناسب با جنسیت  
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الذکر از زبان آنها سروده شده است، تحلیل و بررسی  های عاشقانة چهار منظومة غنائی فوق نامه 

 شده است. 

مقالة »بررسی تأثیر جنسیّت بر زبان زنان شاعر معاصر«  از قدسیه رضوانیان و سروناز    - 

ش( که تأثیر جنسیّت بر اشعار ده شاعر زن معاصر ایران مورد مطالعه قرار گرفته  1392ملک ) 

 است. 

ملک   -  دیوان جهان  در  و جنسیت  زبان  کارکرد  »بررسی  مبنای  مقالة  بر  خاتون شیرازی 

نگارندگان مقاله از این نظریه  ش( که  1397پور ) « از عباسعلی وفایی و فریده خواجه DSLنظریه  

خاتون، شاعره قرن هشتم هجری که نخستین  برای تحلیل کارکرد زبان در شعر جهان ملک 

 . اند جامانده است، بهره برده ای است که دیوان نسبتاً کاملی از وی به شاعره 

پروین    -  اشعار  در  زبان جنسیتی  واکاوی  و  فکری  و  زبانی  تطبیقی سبک  مقالة »بررسی 

سعی دارد تا با  ش( که  1394الملائکه« از قاسم مختاری و معصومه درخشان ) اعتصامی و نازک 

در بیشتر    دو شاعر های عام حاکم بر رفتارهای کلامی گروه زنان، ثابت نماید که  تکیه بر گرایش 

 د. ان کاملاً موافق با روحیّات و خلق و خوی زنانه عمل کرده ،  مختصّات زبانی 

شناسی معنایی اشعار سعاد الصباح و ژاله فراهانی با محوریت زن و عواطف  مقالة »زیبایی  - 

ش( که هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی  1396زنانه« از مجید محمدی و افسانه ملکی ) 

ترین مضامین عاطفی اشعار فراهانی و صباح و بیان اندیشة انان دربارة زن و عواطف زنانه  مهم 

 است. 

های انجام شده، تا کنون پژوهشی تطبیقی از تأثیر زبان  طبق موارد فوق و بر اساس بررسی 

 بر جنسیّت در اشعار ژاله اصفهانی و سُعاد الصباح انجام نشده است. 

 پردازش موضوع 

 سُعاد الصباح درنگی بر زندگی و شعرِ ژاله اصفهانی و  

پدر و    ای بزرگ و قدیمی در اصفهان متولد شد. خانه در    ش 1300سال  ژاله اصفهاانی در  

مادرش در انتخاب نام برایش اختلاف داشتند، تا اینکه پدرش نام »اطل« را در شناسنامه برایش  

(. با حمایت مادر به مدرسه رفت و »برای آنکه به پدر  45:  1391ثبت کرد )ر.ک به: سلطانی،  

ردیف   در  همواره  فراوان،  جدیّت  و  تلاش  با  دارند،  را  تحصیل  لیاقت  دختران  که  کند  ثابت 

)همان:  ش  قرار داشت«  اول  نام »ژاله  (. ملک 14اگردان  که  بود  بهار، نخستین کسی  الشعرای 

بهنود،   به:  )ر.ک  نهاد  وی  بر  را  در  600:  1386اصفهانی«  ژاله  گویا  همراه    25(.  به  سالگی 

ش  1386و بیشتر عمر خود را در خارج سپری نمود. وی در سال    همسرش ایران را ترک نمود 
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در انگلستان درگذشت. اشعار ژاله در دو قالب سنّتی و نو عرضه شده است، که البته گرایش به  

اغلب شعرهای روایی ژاله اصفهانی بلند هستند؛ اما در  شود.  شعر نو در آثار او بیشتر دیده می 

کوتاهی  درعین  که  کوتاه  خیلی  شعر  چند  اشعار  این  بازگو    ، میان  مخاطب  برای  را  داستانی 

 ... . و   « پسرک خموش » ،  « کودک قلمزن » کنند نیز به چشم میخورد؛ مانند  می 

دیگر،  سویی    وی  آمد؛   دنیا   به   م 1942  سال   در   کویتی   نویسندەە   و   شاعر   الصباح   عاد س از 

ر  د   دکترا   مدرک  کسب   به   موفق   و   رساند   پایان   به   تة اقتصاد ا در رش ر   خود   دانشگاهی   تحصیلات 

ی اقتصاد، هرگز نگاهی مادی به زندگی نداشته، بلکه دید او  دکترا   وجود   با   سعاد .  د این رشته ش 

با نگاهی گذرا به  (.  16:  1993عاطفی است )راغب،  به جهان و انسان کامال فکری، فرهنگی و  

ک یا ولدی،  إلی   الأنثی،   کانت   دء ی الب ف   الغربة،   فی   الحیاة،   حق   حب،   او )قصائد   دیوانهای  ن عناوی 

توان فهمید که عشق  می  و...(،    البنادق   و   الورد   حوار   وطنی،   الی   عاجلة   ات فتافیت امرأة، برقی 

عشق به    روزمرگی،   برابر   در   رویارویی   قدرت   او   به   که   است   سلاحی   و   او   آثار   تمام   پایه و اساس 

عنوان ابزاری کارآمد    سعاد شعر را به (.  16- 15:   1993راغب،  )   بخشد انسان، وطن و زندگی می 

  با   تا   بندد، می   کار   به   مردسالار   نظام   های نابرابری   نادرست،   های نت برای بیان اعتراض علیه س 

لطافت   ، ق زن حقو   روشنگری  بیان  برای  را  و ذوق ش زمینه  زنانه    نهایت   در   و   خود   اعرانه های 

 .ش یعنی رفع نابرابریها فراهم سازد ا خواسته   مهمترین   به   دستیابی 

 از لیکاف   1( DSLنظریة زبان جنسیّت ) 

هایی که در طول تاریخ به زنان و مردان، نگرش جنسیتی داشته، زبان است.  یکی از عرصه 

از  »مؤنث  این حق  زبان است، و سلب کردن  و ویژگی ذاتی  زبان، حق طبیعی  راه  بودگی در 

گیرد« )غذامی،  مذکّرمحوری و بازگشت به اصل فرضی به نام نرینگی و مذکّرانگاری صورت می 

  2نقد ادبی، نقد فمینیسـتی  ی مهم در کی از رویکردها های زبانی نیز ی در پژوهش   (. 16:  1387

های نقد و نظریّة  که »سعی در نشان دادن سلطة تفکرات مردانه در حوزه   اسـت   )اصالت زن( 

(. این خوانش ادبی، همان هدفِ مشترک همة انواع  105:  1395ادبی داشته و دارد« )کارتر،  

کند و »هدف نهایی آن، دگرگون ساختنِ مناسبات اجتماعی  تحقیقات فمینیستی را دنبال می 

 
منظور لیکاف این است که هرقدر    ( یعنی عمق زبان جنسیّت. The Depth of Sexuality Languageمخفّف عبارت ) . 1

 های جنسیتی زبان خود را بههم که یک گویندة ادبی، بنابر سبک و ساختار زبانی جنسِ مخالفِ خود صحبت کند، بازهم ویژگی 

ها، در نگاه اول برای خواننده شاید سخت باشد و برای درک آن، باید به به  دهد، اما درک این ویژگیای گسترده ارائه میشیوه

 عمق و ژرفای کلام سخنور نفوذ نماید.
2  . Feminist Criticism 
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نقد فمینیستی    ة شیو   دو نـوع گـرایش عمـده در   اساسـاً     (.  387:  1393است« )ریما مکاریک،  

 ( 122:  1376  پاینده، ر.ک به:  وجود دارد: ) 

پردازد که زن  به این موضوع می   شود، عمـدتا  های زن« نامیده می گرایش اول که »جلوه - 

شـده    عرضه واننده  خ ، به  ی های نقش   چه صورت و بـا کـدام   اند، به که مردان نوشته   هایی کتاب   در 

 اسـت.  

شود.  زن در مقام نویسنده توجه می   شود، به می   در گـرایش دوم کـه »نقـد زنـان« نامیـده   - 

از این   ار ادبی نویسندگان زن، توجه فراوانی دارند تا ث آ  تار و مضـامین خ در این گرایش، بـه سـا 

این گروه معتقدند که ادبیـات      . های زنانه راه ببرند یت ل فعا   ت پـویش روانـی خ به شنا   ، طریق 

هـای پیونـد میـان عناصـر کلامـی  حاظ ویژگی زبانی، سبک بیـان و نگـارش، شـیوه ل   زنـان بـه 

این    اوت اسـت. بـرای ف یال مانند تشبیه و استعاره با مردان مت خ   گیری از صور چگونگی بهره   و 

تا دیگر ناچار    اساسی، فراهم آوردن امکانات گوناگون در زبان زنـان اسـت   لة پردازان، مسأ نظریه 

 . های مردانه را رعایت کنند نباشند برای نوشتن، چارچوب 

شکل    2، و گاهی اصطلاح مکالمه و گفتمان زنانه 1بر اساس رویکرد دوم، اصطلاح نوشتار زنانه 

ای است که به لحاظ سبک و  است. مراد او نوشته   3گرفت. »نوشتار زنانه، اصطلاح هلن سیسکو 

زبان و گفتمان مردانه فرق می  با  زنانه است و کاملاً  احساس،  و  کند« )شمیسا،  زبان و لحن 

شناسی  شناسی زبان و زبان های جامعه گران در حوزه پژوهش   (. باید گفت که بیشتر 441:  1394

باور هستند  این  بر  آوایی، واژگانی   اجتماعی،  تفاوتهای  زبانِ زنان و مردان،  بین  و    نحوی   ، که 

های فیزیولوژیکی زنان و  گروهی این تفاوت را ناشی از تفاوت » دارد.    وجود   فکری )مضمونی( 

و گروهی دیگر،    ؛ دانند ط بر جامعه می پایگاه اجتماعی و عوامل فرهنگی مسلّ   مردان و اختلاف 

  نوعی زبان  دایش اند که منجر به پی اعمال نفوذ و دخالت مردان در زبان، تلقی کرده   منشأ آن را 

به  که  (. امّا از سویی باید در نظر داشت  45:  1392« )رضوانیان و ملک،  مردسالار شده است 

شناختی،  زیست های  شاخصه اجتماعی و    جایگاه   حیث تفاوت میان زنان و مردان از    علت وجود 

از این نوع    موارد،   بیشتر   و در  کرده زده استفاده  از واژگان جنسیت   شکل ملموسی شاعر به  زنان 

جامعه بهره    به وضعیت زنان در   و انتقاد   عاطفی و اعتراض   - حسی   محتوای واژگان برای بیان  

 برند.  می 

 
1. Ecriture Feminine 

2. Female Discourse 
3. Helene Cixous 
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زبان  از  این حوزه شناسانِ یکی  در  رابین  مطرح  دانشگاه  1لیکاف   تالمک   ،  استاد    کالیفرنیا ، 

  شناسی است که ، نخستین زبان حقیقت است و در   DSL ای به نام مبدع نظریه   ویآمریکا است.  

، و در قالب کتابش »زبان و جایگاه  و مستقل در ادبیات   ویژه طور  زبان و جنسیت را به   موضوع 

از منظر زبان و  » بررسی کرده است.  «  2زن  ادبی  آثار  برای بررسی  این نظریه، معیار مناسبی 

اساسی لیکاف این است که   ة اندیش  در واقع . ( 144: 1397پور،  « )وفایی و خواجه جنسیت است 

که حتّی اگر یک ادیب زن  طوری به خود را دارد، به   خاصّ های  ساختار زبانی مرد و زن، ویژگی 

آن، به آفرینش اثر ادبی    اساس کند و بر    پیروی یا مرد بکوشد که زبان جنس مخالف خود را  

البته لیکاف در ابتدا با طرح  است.    آشکار اثر    ة زبان، جنسیت گویند   ژرفای دست بزند، بازهم در  

های  شاخصه استفاده از    در نویسان زن و مرد  داستان   های متمرکز بر اخلاف   بیشتر این نظریه،  

درباره نثر که به    ه فقط به این نتیجه رسید که بهتر است این نظریه را ن   بعدها بود، اما    ی زبان 

در مقدّمة کتاب دوم خود درباره جنسیت و    به همین علّت .  سرایت دهد هم    و شعر   حوزه نظم 

کتاب  یعنی  ادبیات،  در  نظریه »   زبان  و  ادبی  نگارش    گوید: می   « DSL زبان  اتمام  از  »پس 

گرفتند  ، از گوشه و کنار دنیا به طرق مختلف با من تماس می " زبان ادبی و جایگاه زن "  کتاب 

پرسیدند: مانند اینکه آیا این نظریه تنها مختص داستان است؟ آیا جنسیت و  هایی می و سؤال 

توانم بگویم که آن  بحث نیست؟ اکنون می   زبان در شعر اهمیت ندارد و یا اینکه اساساً قابلِ 

نکته  و  گرامی  می دوستان  درباره  سنج  که  هرچه  و  را  خود  سؤالات  پاسخ  امیدوارم  و  توانند 

 (. Lakoff, 2012: 9« ) جنسیت و زبان در شعر مطرح است، در این کتاب بیابند 

نویسی یا همان »جنسیتی کردن ادبیات، بر اساس تجربه و نگاه زنانه« )فتوحی،  موضوع زنانه 

  اساسِ   لیکاف های مختلفی نمود یابد.  تواند در سطوح و لایه (، از منظر لیکاف می 402:  1391

دهد؛ بدین معنی که او  قرارمی   هایی و لایه   ها کار خود را بر تقسیم زبان و جنسیت به زیرشاخه 

زبانی و فکری تقسیم    ة شاخ   طورکلی به دو   معتقد است: »ساختار جنسیتی زبان در شعر، به 

 (. Lakoff, 2012: 29د ) شود و هر یک از این دو قسمت عمده، مصادیق متعددی دارن می 

در سطح آوایی، با توجّه به  ها و سطوح متعددی نمود دارد؛  تأثیر جنسیّت بر زبان، در لایه 

گرایی دارد و مضامین رمانتیکی که معمولاً  نشانی از جنسیت   بافتی خاص، به همراه واژگانی که 

هایی خاص در شعرشان زنانه جلوه  ها و مصوت گیرد، صامت قرار می   از سوی زنان مورد توجّه 

گرای هالیدی مورد  ش نق   ة بینافردی در چارچوب نظری   ش نق   نحوی با توجه به   کند. سطح می 

  های پرسشتی، تأکیدی و اساساً از جمله   ، قرار گرفت و مشخص گردید که زنان شاعر   بررسی 

 
1  . Robin Lakoff 

 توسط یاسر پوراسماعیل و مریم خدادادی توسّط نشر نگاه چاچ و منتشر گردید.  ۱40۱. این کتاب با این عنوان در سال  2
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می  استفاده  نمی دستورمند  هرچند  به کنند؛  مشخّ   توان  این وضوح،  آنان  که  ساخت  نوع    ص 

برای منتقل جمله  را  اندیشه   ها  به کردن چه مضامین و  وقتی    اند، کار گرفته   هایی به خواننده 

 . تر دستورمند هستند ش ها بی جمله   رویکرد محتواگرایانه است، 

 تأثیر زبان جنسیّت بر شعرِ ژاله اصفهانی و سعاد الصباح 

که بیان شد، نظریه رابین لیکاف در دو حوزه نثر و نظم ادبی کاربرد دارد. واضح است  چنان 

بر اشعار ژاله    ، ما با حوزه نظم و شعر کارداریم. پس به تبیین نظریه لیکاف پژوهش که در این  

 : شود از این منظر پرداخته می   اصفهانی و سّعاد الصباح 

 شاخه زبانی 

  اب  تبط که مر نماید تبیین می از زبان جنسیتی    را   ها ویژگی  ترین مهم   در سطح زبانی،   لیکاف 

زبان جنس مرد    ر اساس و مصادیق را ب   ها این ویژگی   وی هستند.    و شاعر   ساختار زبانی گوینده 

از     معاصر و کُهن شعریِ   چهل قطعة روی    منظور، تئوری خود را نماید و بدین  تعریف می و زن  

میان  ضمن مرزبندی  . لیکاف ابتدا  دهد انطباق می   - بیست مرد و بیست زن   -   شاعران زن و مرد 

مورد  های ساختار زبان ادبی و غیرادبی زنان شاعر را  ترین ویژگی مهم ،  زبان ادبی و زبان غیرادبی 

 دهد. بررسی قرار می 

 زبان غیر ادبی 

 از واژگانِ احساسی   پربسامد   ة استفاد  - 

 :Lakoff, 2012) کاربرد وسیع واژگان حسی و استفاده کم از واژگان عقلی و غیرحسّی  

دهد، و این حس ارزشمند  ای از روحیّة زنانة یک شاعر زن را تشکیل می (، بخش گسترده 195

از واژگانی  گیری  بهره   تأثیر دارد؛ در واقع انسانی، از تأثیر این بُعد از جنسیت شاعر، بر زبان او  

ت و اوج احساساتی مانند عشق یا ناامیدی ناشی از سرخوردگی عشق و تنهایی  که بیانگر شدّ 

 ,Lakoff) هستند؛ واژگانی مانند »شیفته«، »بیچاره«، »تنها«، »خسته«، »عاشق شیدا« و غیره  

اشعار زنان غالباً مملو از واژگان حسی است و از واژگان عقلی و غیر حسی بسیار    (. 198 :2012

های  و دوری از پیچیدگی   گویی ساده   زنان، از مشخصات شعر  شود؛ به بیانی دیگر،  کم استفاده می 

-صحنه   . آورد فراهم می   امکان ارتباط بهتر و بیشتر آنان را با مخاطب   همین امر،   است که   ذهنی 

د.  ن شو در قالبی قابل فهم ارائه می از این خصیصه به دور نبوده و    و سعاد نیز   های توصیفی ژاله 

زنان از    راکه چ   نیست؛ ارزش و اعتبار کار آنان    هیچ عنوان ناقض   سادگی زبان دو شاعر به البته  

خود را    و مقصود   کنند و درصدد هستند تا بتوانند منظور ف همواره دوری می لّ تک   پیچیدگی و 
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کارگیری زبان    در به   سعاد مخاطب برسانند. ژاله و    ف به لّ هرگونه تک   با زبانی روشن و عاری از 

ترین ابزار زبان با هنرمندی  ساده   اند و از شعر را حفظ کرده   شعریت   ، نجا که امکان دارد آ ساده تا  

 . اند خویش، زیباترین اشعار را سروده   ة خاص و زبان زنان 

خاک، مهر، محنت، دیده، دل استفاده کرده و برای    ساده چون   ژاله در شعر زیر از واژگانی 

 : واژگان ارتباط برقرار کند   از   ع راحتی با این نو   تواند به همین مخاطب می 

 وی تو بود ـ ـج مهر رخ دل   خاطرم بسته به  روی تو بود    ة یفت ـــ ـاری دل من ش  ـروزگ 

 حاجت من خاک سر کوی تو بود   ة کعب  وی تو بود   ـام بر دگران روی دلم س دیده 

 ت آباد ـــــ ـدل از غم روی   ــــة بود ویران  شاد  ـــــ ـزده با مهر تو بودم دل من محنت 

 ( 77:  1396)اصفهانی،  

واژگانی    شرح روزگار پیری پرداخته و با آوردن   به   ، ف لّ ژاله با زبانی ساده و عاری از هرگونه تک 

   :این مسأله را برای مخاطب تشریح کرده است   ، چون سپید، پیری، جوانی، افسوس 

یک تار موی    / نیمی از آن سیاه، نیمی از آن سپید   / در موی من شده است یک تار مو پیدا » 

خورم  افسوس می   / آیا ز دیدن موی سپید خویش   / ام از عهد پیری و دور جوانی   / ها من گوید فسانه 

 ( 180« )همان:  ام بیهوده طی نشد جوانی   / هرگز   / ام بر زندگانی 

همراهی کند و در    خواهد که او را جان مخاطب، از وی می   ژاله برای القای شادی و شور به 

را  لّف  تک   زبانی عاری از و ...،    کار بردن الفاظی ساده همانند مهر، خنده، دوست   این میان با به 

 ند:  خواننده میرسا   راحتی به   گذارد و منظور خود را نیز به نمایش می   به 

 یم ـــ ـخوان باش سرمست نغمه   لبل بیا چو ب  فصل گل ای دوست شادمان باشیم    بیا به 

 ـبیا چو لاله بخن   یم ـــ ـتان باش ـــــ ـرمهر دوس پُ   مراد خاطر  ردون  ـــ ـدیم بر رخ گ ـــ

 ـناتوان باش   یاد مردم بدبختِ   به    ودخواهی ـــ ـبیا ز چهره بشوییم گرد خ   یم ـــــــ

 ( 28)همان:  

آسانی و با استفاده از زبانی ساده و گویا برای    مسألة عشق را به   زیر قطعه شعری  ژاله در  

به   .دهد مخاطب شرح می  نیازی  آن تفکّ   درواقع خواننده  این شعر  ر  فهم  و  برای درک  چنانی 

ک  و چینش  واژگان   مات ل ندارد  کنار   و  معرفی    سهولت   به   ، یکدیگر   در  خواننده  برای  را  عشق 

معنایی زنانه نیز دارند    هایی چون احساس، مهتاب، زیبا که بار کند. در این میان وی از واژه می 

 است:  بهره گرفته  
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و    / چو رقص آبشاران بهاری در شب مهتاب   / آمیز است آور و افسانه نخستین عشق شادی » 

دیررس  اندوهگین   عشق  و  است چو جنگل   / زیبا  پاییز  انسانی   / های  احساس  والاترین  ای    / تو 

فروزان باش    / های پیری را چراغانی کنی شب   / با یاد درخشانت   و   / باران کنی باغ جوانی را ل گ 

 ( 667« )همان:  است   انگیز تو زندگی تار و غم که بی   / جاویدان 

واژه  از  ژاله  همچون  نیز  می سُعاد  بهره  اشعارش  در  احساسی  در  های  زنانه  زبانی  و  گیرد 

های احساسی همچون دو  گردد. در ابیات زیر، وی در عین سادگی، از واژه گر می کلامش جلوه 

 انگیز، جنگلِ پُردرخت، اندوه و غم و کز کردن کنار بخاری استفاده نموده است:    کتاب دل 

  /وهما الغابتانِ الکثیفتا الشجر   / اللذان أقرأُ فیهما قبلَ أن أنام...   / یداکَ... هما الکتابانِ الرائعان 

عندما أُشرفُ علی    / الخشبتانِ اللتان أتعلَّقُ بهما وهما    / لتجی ءُ إلیهما فی حالات اکتئابی.. أ تان  ل ال 

 عندما تنتابُنی القَشعَریرة...    / تان أتکوّم أمامَهُما وهما المدفأتان اللَّ   / الغرق.. 

 (          108:  2005)الصباح،    

ها دو  خوانم.../ و آن ها را می ترجمه: »دستانت... دو کتاب دل انگیزند/ که پیش از خواب آن 

ها همان دو چوبند  برم ../ آن باری به آن دو پناه می جنگل انبوه از درختند/ که در حالت اندوه 

اند که جلویشان  شوم/ آن گاه که نزدیک است غرق شوم ../ و همان دو بخاری که آویزانشان می 

  گیرد.« کنم/ وقتی که موج لرزه وجودم را می کِز می 

 استفاده از تعابیرِ جمع و همراهی  - 

گاهی لایق  اعتقاد دارد که زنان از آنجا که همواره دنبال حامی و پناهی امن و تکیه لیکاف  

اعتماد و ابدی هستند، بیش از مردان، در شعر از واژگانی که مفهوم اشتراک، همدلی و همراهی  

رو، واژگانی مانند »ما«، »من و تو«،  این   از   (. Lakoff, 2012: 203کنند ) دارند، استفاده می 

شعر سُعاد و  در    (. Lakoff, 2012: 195) »هر دو«، »باهم« و غیره در آثار آنان فراوان است  

خورد؛ از جمله  کارگیری تعابیر جمع در شعر هر دو به چشم می هایی بسیاری از به ژاله، نمونه 

سُعاد در شعر زیر با اشارة به انتفاضة مردم فلسطین، بر این باور است که خیزشِ فلسطینیان،  

زدوده و آزادی را به همراه خواهد داشت؛ وی در این قطعه شعر، ضمیر جمع را به  ظلمت را  

 کار بسته، تا به نوعی به اتّحاد و همدلی و همراهی در مسیر مبارزه اشاره نماید: 

:  2005)الصباح،    »لم نحرّر نحن شبراً من فلسطین... ولکن/ حرّرتنا هذی الأیدی الرسولة...« 

156 -157 ) 

های رسولانه بودند که ما را  ترجمه: »ما وجبی از فلسطین را آزاد نکردیم... بلکه/ این دست 

 آزاد ساختند.« 
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بهره برده    " ما " تعبیر جمعی    دادن عمق رابطه و صمیمت از   در شعر زیر برای نشان نیز  ژاله  

این شکل است که خود    تک تصور نکرده است. زبان زنانه به   است و خود را در این میان تنها و 

اغ  یار تصور ل را  یا همان  از  می   ب در کنار دیگری و  را  برای    داند جدا نمی   " ما " کند و خود  و 

 : است   همسرش سروده گفته   همین شاعر در این سخنان که خطاب به 

توفان/    ة سنگستان/ با زخم تیشه/ ضرب   ة ما آن درخت سخت کهن سالیم/ روییده روی صخر 

ایم/ هان  سالها/ قد برکشیده/ برگ و گل و میوه داده ایم/ با گشت  تناور خود ایستاده   ة بر ریش 

نیارید/ گر زنده تازه که از راه می   ها/ در آن بهار ای نهال  خاک    مان به   رسد/ ما را اگر به یاد 

 (. 173:  1396اصفهانی،  سپارید/ باک نیست ) 

 بسامد فراوان تکرار  - 

، این است که در نظریه لیکاف، »تکرار«  آید نمی علت اینکه »تکرار« را در قسمت زبان ادبی  

.  ای روانی است که به زنان مربوط است مسئله ادبی باشد،  های  آرایه از    ای آرایه   بیش از اینکه 

زنند که البته این  دست به تکرار واژگان یا حروف می   اغلب منظور این است که »شاعران زن،  

هویت و ساختار زبان آنان    بیانگر ادبی که پیش از آن،    آرایش عنوان نوعی    تنها به تکرارها، نه 

لیکاف، بیان   (. از همین رو Lakoff, 2012: 165) ها دارد«  است که ریشه در احساسات آن 

آنان    دارد می  شعر  بلاغت  و  هنری  جنبه  به  آنکه  از  پیش  زنانه،  اشعار  در  واژگان  »تکرار  که 

»باربارا    ة روانشناسی و نظری مسائل  وی به    (. 200)همان:  ای روحی و روانی است«  برگردد، مسئله 

و از قول    اشاره نموده ،  و نویسنده در حوزظ رشد شخصیّت   ، روانشناس معاصر « 1دی آنجلیس 

ویژه احساسات  خود را، به    متفاوت »زنان دوست دارند، مدام احساسات درونیِ   : کند بیان می او  

کنند  خاص نیز استفاده می   اسلوبی با عشق و محبت را به زبان بیاورند و در این راه از    بوط مر 

ویژگی  ویژگی که  این  از  و  دارد  متمایزی  تکرار  های  رهگذر  از  احساسات  این  دادن  نشان  ها، 

به  است؛  واژگان  یا  قیدها  مانند  عنوان برخی  واژگانی  شد " ،  " چرا " مثال،  ،  " بیا " ،  " چه 

و غیره در کلام زنانه زیاد به    " دوستت دارم " و    " دوست " ،  " یار " ،  " خواهم می " ،  " خواهم نمی " 

   (. 218همان:  شود« ) رود و تکرار می کار می 

که پیش از آن، امری  ل توان گفت »در زبان ادیبان تکرار تنها نوعی زینت ادبی نیست، ب می 

اگرچه تکرار افعال مفید فایده تأکید است، اما    مثال   عنوان   روان زنانه است؛ به  روح و   مربوط به 

گفت که این تکرار تنها مایه تزیین ادبی است و ارتباطی با ساختار جنسیتی    توان چگونه می 

تکرار میزان چیرگی  »   (. در واقع 154:  1397پور،  « )وفایی و خواجه فکر گوینده زن آن ندارد؟ 

 
1  . Barbara De Angelis 
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ترین شکلش  در ساده ( و » 67:  1980« )جیده،  سازد ر بر شاعر را نمایان می و تسلط امر مکرّ 

-هش بدان بیش از سایر قسمت یعنی شاعر توجّ   ؛ باشد اصرار بر یک جهت مهم در عبارت می 

  ، و انسجام متن   لام شگرد ادبی تکرار جهت القای موسیقی ک (.  276:  1989« )الملائکه،  هاست 

برجسته دارد  ب »   . کارکردی  از شعر ک   لاغی این عنصر  فراتر  نقشی  ایفا    لاسیک در شعر معاصر 

انتقال احساسات و عواطف درونی و ایجاد آهنگ دراماتیک، بر    ة زیرا در شعر نو وظیف   ؛ کند می 

افزوده شده است  بارزترین  (.  163:  1395پور،  نیا و حسن « )رسول عملکردهای تکرار  تکرار از 

از شیوه تکرار  ژاله و    است؛ به نحوی که   در شعر زنان   های زبانی ویژگی  سعاد در اشعار خود 

بردن معنی تا سطح استواری کمک گرفته و بدین ترتیب    الامقطعی برای پربار کردن تعبیر و ب 

لمه  های مختلف تکرار از قبیل؛ تکرار حرف، ک از شیوه   هر دو   اند. خود نموده   لام سعی در تاکید ک 

 . آوریم هایی از آن را می و یا جمله در شعر خود بهره گرفته که نمونه 

برای نشان دادن وضعیت نابسامان سرزمین عربی از وقایعی    وقوع جنگِ کویت،   سعاد هنگام 

نگرم که دچار  هر گاه به وطنم می   ، گوید رخ داده و می   ( ص ) کند که بعد از وفات پیامبر  یاد می 

دوستی  شوم. شاعر، وطن ناراحت می   ، کنم درگیری شده و به نقشه دیروز و امروز آن نگاه می 

دهد و با  را بدان نشان می   اش لاقه ابراز داشته و عشق و ع   " إننی بنت الکویت "خود را با عبارت 

گذشت  اکنونش   ة مقایسه  نامناسب  وضعیت  با  کویت  تأسّ   ، درخشان  امروز کشورش  ف  به حال 

ت حزن و اندوه شاعر در مورد  بر شدّ   لالت که د   " بکیت "  ة خورد. وی در شعر زیر با تکرار واژ می 

 با تأکید و تکرار بیان کرده است: دف مورد نظر خود را  ه   ، سرزمینش دارد 

بعد    / فی حال قریش   رتُ کلّما فکَّ   / بکیتُ کلّما مرّ ببالی، عرب الیوم،    / الکویت ...   إننی بنتُ » 

بین القهر والصهر    / هذا الوطن الممتد   کلّما أبصرتُ   / ..   فبکیتُ خانتنی دموعی    / أن مات رسول الل 

  / کلّما شاهدت عصفورا بروماً   / ...   بکیت وفی خارطة الیوم    / فی خارطة الأمس   کلّما حدقتُ   / بکیت ..  

یغنّی  بباریس..  بالخوف    / أو  یشعر  أن  شاهدتُ   / بکیتُ دون  عربیّاً   کلّما  علی    / طفلاً  النّار  یطلق 

ثنی الحاکم  کلّما حدَّ   / بکیتُ یطلق النّار علی الشعب...    / جیشا عربیّاً   کلّما شاهدتُ   / بکیتُ الشعب ...  

...    / له   عن عشق جماهیر   الرأی  الشوری وعن حریّة  بولیس قطر    / بکیتُ وعن  استجوبنی  کلّما 

 ( 129- 128:  1997)الصباح،  «  عدت من حیث اتیتُ   / عن تفاصیل جوازی   / عربیّ 

آن زمان   / گریه کردم آن هنگام که عرب امروز را به یاد آوردم    ./ من دختر کویتم.. ترجمه: » 

هایم به من خیانت  اشک   فکر کردم،   فوت کرد   ( ص ) که به وضعیت قریش بعد از اینکه پیامبر  

گریه    ، آن هنگام که به این وطن گسترده بین جنگ و شادی نگریستم   ./ .. گریه کردم کرده و  

ای را  آن هنگام که پرنده   ./ .. گریه کردم آن زمان که به نقشه دیروز و امروز آن نگاه کردم    / کردم 

آواز می  یا پاریس.. دیدم که  اینکه احساس ترس کند    / خواند در روم  هر  .../  گریه کردم بدون 
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آن زمان که یک    / .. گریه کردم   نوشد که از پستان رادیوها کینه می  / زمان کودکی عربی را دیدم 

آن زمان که حاکم از عشق  .../  گریه کردم گشاید  که به روی مردم آتش می   / ارتش عربی را دیدم 

هر زمان    / .. گریه کردم   از مشورت و آزادی اندیشه با من سخن گفت   / مردم نسبت به خودش، 

جایی که آمده بودم  به همان   / پیچ نمود هایم مرا سؤال در مورد گذرنامه   ، پلیس یک کشور عربی 

 م.« بازگشت 

تکرار   با  سّعاد  دیگر،  برای  در شعری  را  گذشته  نوستالژی  نوعی  به  )أتذکّرُ(،  مضارع  فعل 

خودش تداعی نموده و خاطرات دانشین آن را در فضایی عاطفی و احساسی برای خود بازخوانی  

 نماید: می 

شعر أولادی التناثر وثیابهم المنسیّة/    أتذکّرُ ذاکرتنا التی سرقوها.../    أتذکّر قصرنا...    أتذکّر » 

 (. 136:  2006البیت الدافئ ... والتفاصیل الصغیرة الصغیرة...« )همو،    أتذکّر علی أشجار النّخیل.../  

-یاد می ... خاطراتمان را که آن را به سرقت بردند، به  آورم یاد می ترجمه: »قصرمان را به  

لباس   / آوردم  و  فرزندانم  پراکندة  به  شعر  را  آنها  شدة  فراموش  می های  درختان    / آورم یاد  بر 

 خانة گرم... و جزئیاتِ کوچکِ کوچک.«   آورم یاد می خرما.../ به  

ژاله اصفهانی نیز همچون سُعاد از تکرار در شعر خود استفاده کرده است؛ وی در شعر زیر  

تر، مفهوم  تر و عینی به تصویرِ دردمندی و تنهاییِ خود پرداخته، و با تکرار واژة )تنها(، ملموس 

 نماید: خود را ترسیم می 

رود آهسته با دوپای برهنه  به روی ریگ بیابان/ می  تنها، تنها به پای کوه بلندی/   تنها، تنها 

 ( 238:  1384)اصفهانی،  

گوید و شدت شوق و  هایش سخن می ژاله به توصیف انتظار خود از تحقّق آرزوها و آرمان 

 دهد: اشتیاق، او را به تکرار عبارت )همیشه منتظر هستم( سوق می 

که زنجیری    / همیشه منتظر هستم :/ به سر منزل رسد شبگرد آواره/  همیشه منتظر هستم 

  / همیشه منتظر هستم ها/  شود پاره/ و در یک سرزمین تازة دنیا/ پس از فریاد توفان، بشکفد گل 

تازه بگشاید/   بر یک جهان  بر زمین آید/ دری  که    / همیشه منتظر هستم ز یک سیاره پیکی 

 ( 159دانم شما هم مثل من هستید؟ )همان:  بالاتر رود فوّارة امید/ نمی 

گوید که سبب دلهره و آزردگی  از شرایطی سخن می   " نکند " در شعر زیر با ژاله با تکرار فعل  

 د: شو خاطر می 

ها شود ناله/ وز خس و خار  ها شود پرپر/ نکند نعره نکند شمعها شود خاموش/ نکند غنچه   

خواب رود/    یاران/ نکند بیخبر به  ة سین   نکند خشمگین فرود آید/ مشت یاران به   / پر شود سنگر 

 (. 466  :نکند آرزو اسیر شود/ نکند بندگی شود آزاد )همان   / /دار بیداران زنده چشم شب 
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 گیری فراوان از جملات پرسشی بهره  - 

با تقاوت گفتمانی میان مردان و زنان می  از موضعی  لیکاف در رابطه  نویسد: »زنان اکثراً 

کننده و  گویند؛ در حالی که مردان از موضعی کنترل طلب سخن می حمایت گر مردّد و  پرسش 

شناسان  (. در واقع امروزه زبان 399:  1391کنند« )به نقل از فتوحی،  وگو می پرخاشگرانه گفت 

های خود، به دنبال نمایاندنِ بزرگی و برتری خویش به روش  بر این باورند که مردان در دیالوگ 

آمرانه هستند؛ بنابراین کمتر از سبک پرسشی که نشانة توجّه مثبت شنونده به سخنان گوینده  

دهی،  وگو، پاسخ گیرند؛ حال آنکه هدف زنان در گفت و تمایب برای ادامة مکالمه است، بهره می 

حفظ ارتباط و تفاهم بیشتر با طرف مقابل است و در این زمینه با انتخاب جملات پرسشی، در  

فاده از نظریّات و آراء مخاطب خود هستند؛ به عبارتی دیگر، »زنان در  صددِ تداوم ارتباط و است 

وگوی خود شریک کنند و از اطلاعات او  هنگام صحبت کردن، سعی دارند مخاطب را در گفت 

های سبک زنانه،  بهره ببرند یا مورد تأیید او قرار گیرند. به همین دلیل است که یکی از ویژگی 

 (. 29:  1395کاربرد بیشتر پرسش از سوی زنان دانسته شده است« )امیرپور و همکاران،  

-جانبة او از حقوق زنان، وی با اسلوبی پرسش محور سُعاد و دفاع همه در گفتمان عدالت 

ها و  روی از خواسته کشد و او را متهّم به خودبینی و دنباله گرایانه، مرد شرقی را به چالش می 

ارزش  نگاهِ تحقیرآمیز به زن داشته و هویّت زنانه برایش بی کند؛ مردی که  های خود می هوس 

 است!: 

الشرقی   – »فلماذا   الکُحلَ بعینیَّ؟.../ ولا تبصرُ عقلی؟...    - أیّها  تهتمّ بشکلی؟/ ولماذا تبصرُ 

لماذا الرجلُ الشرقیّ؟.../ ولماذا لا یری فیها سوی قطعة حلوی.../ وزغالیل حَمام؟.../ ولماذا یقطفُ  

 ( 12- 8التّفاحَ من أشجارها؟... ثمّ ینام...« )همان:  

ترجمه: »ای مرد شرقی! چرا فقط به چهرة من توجّه داری؟/ چرا تنها سرمة چشمانم را  

بینی؟... چرا ای مرد شرقی؟.../ و چرا زن را جز یک تکّه  ام را نمی بینی؟/ و عقل و اندیشه می 

چیند... و سپس به  بیند؟/ چرا از درخت قامت زن، سیب می های کبوتر می شیرینی.../ و جوجه 

 رود؟.« خواب می 

در این شعر، سُعاد در قالب پرسشی، در پیِ معشوقی فرامادّی و جنسی است؛ معشوقی که  

روحی  آرامش  زیبایی موجب  و  زن  به جسم  منحصر  و  مادّی  نگاه  با  »فقط  که  باشد  های  اش 

توجّهی به فکر و شخصیّت و نظر زن، نوعی  گونه و بی ظاهری او ننگرد؛ زیرا از نظر وی، نگاه این 

 (.  197:  2011احترامی و خوار شمردن زن به عنوان یک انسان است« )حسین العفیف،  بی 
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جای  در شعر ژاله اصفهانی نیز اسلوب پرسشی، به عنوان یک سبک زنانه در نوشتار، در جای 

شود؛ از جمله اینکه در قطعه سرودة زیر، برای ترسیم بهتر مقولظ آزادی،  دیوانش مشاهده می 

 سراید: به پرسش روی آورده و چنین می 

ها  »بگو، ای هموطن!/ آیا چه روحی دارد آزادی:/ هوای تازة صبح بهاران است؟/ نوای چشمه 

نوزادان؟/   نازآلود  خواب  شکوه  است؟/  خوشبختی  رنگ  طلایی  قناری  است؟/  کوهساران  در 

 (. 265:  1384است؟« )اصفهانی،  شکوفایی استعدادها/ رشد خردمندی  

 زبان ادبی 

 گویی( میل به زبان سادة شعری )ساده  - 

های زبان ادبی در شاعران زن، میل آنان به استفاده از ابیاتی است  ترین جنبه یکی از مهم 

ای داشته باشند. برای همین، به طور کلی در شعر شاعران زن کمتر با  که صنایع ادبی ساده 

های شعری به کار رفته  های مختلف مواجه هستیم. صنعت ای مانند ابهام و ایهام پیچیده صنایع  

   (. Lakoff, 2012: 203) اغلب تشبیهات و استعارات ساده و روانی هستند که قابل فهم هستند  

اشعار  »  بررسی  دربارة  خود  مقالة  در  نیومن«  مک " استیفن  نظریة    " دافی کارول  به  توجه  با 

 «DSL کند: تصاویر اگر چه تقلیدی، ساده و محسوس هستند، اما چون با  اشاره می  ، « بکار برده

زبا  نوع  و  شاعر  تأثیرگذار  و  صمیمی  شده   ن عاطفة  همراه  وی  زنانة  و  مخاطب  نرم  برای  اند، 

می  هم  دیگر  شاعران  شعر  در  را  تصاویر  آن  نظیر  بارها  اگرچه  است؛  دید  خوشایند  توان 

 (newman, 2014 : 109 .)   ان  ش ی ها ه سرود   در   ال ی خ   صور   که هستند    ی شاعران   از   ه و سعاد ژال

  ی وعو نیز ن   ند ین افر ی ب   با ی ز   ی اشعار   ی، کارکرد   ن ی چن   با   اند توانسته   ی راحت   به   و   شده   ده ی د   به وفور 

 . کند ی م   ش ی ها سروده   از   مخاطب   زودتر   و ر  شت ی ب   درک   باعث   که   ی روان   و   ی سادگ 

 ,Lakoff) تر  تر و استفاده از واژگان و اصطلاحات ساده گرایش به زبان ساده از همین رو،  

های زبان غیر ادبی در نزد لیکاف است. زبان زنان با مردان متفاوت  (، از دیگر مؤلفه 198 :2012

معنای تضاد مفهومی نیست.  شناختی، به  است؛ اما نقطة مقابل یکدیگر نیستند و تفاوت زیست 

بودن شروع کند. این بدان معناست که  برطبق این نظریه، زبان زنانه باید از تن زن و روایت زن 

به مردان، زبان ساده  ابراز عشق و موارد دیگر نسبت  ابهام در کلامشان  زنان در  تری دارند و 

 (. 39:1385نیست )فیاض رهبری،  

  " دزد آتش " پردازی استعاریِ ساده از مرد به عنوان  ژاله در قصیدة »درباره زن« در قالب واژه 

بخشی در وجود جنس زن  بخشی وحیات کند؛ آتش در این قصیده به خاصیت روح تعبیر می 

نگاه وی، جوهر زندگی و عنصری حیات  بخش است. در جامعه مردسالار،  اشاره دارد. زن در 
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داشتن زن از جامعه  را به  شود که دور نگه قوانین آمرانه از سوی مرد، بر جنس زن تحمیل می 

روح خواهد بود و مرد  فروغ و بی ای بی ای از نگاه ژاله اصفهانی، جامعه دنبال دارد؛ چنین جامعه 

رنگ شدن جنس زن و محدودیت  است که با خودکامگی و با وضع قوانین ظالمانه، که موجب کم 

دهد؛ چرا که جوهر وعنصر  فروغ قرار می روح و بی شود، جامعه را سست و بی و فرودستی وی می 

 حیات بخش آن را در پستو قرار داده است: 

از دور/ پنهان وآشکار و پر اسرار  سار صخرة دریایی/ طرح زنی به چشم می درسایه  خورد 

 (. 586:  1384سرِ دیدار است )اصفهانی،    / اش با دزد آتش است/  

مخاطب  آسانی و با استفاده از زبانی ساده و گویا برای    ژاله در شعر زیر مسألة عشق را به 

تفکر آنچنانی برای درک و فهم این شعر ندارد و چینش    درواقع خواننده نیازی به ؛  دهد شرح می 

کند. در این میان وی از  راحتی عشق را برای خواننده معرفی می   مات در کنار یکدیگر به ل ک 

   :معنایی زنانه نیز دارند بهره گرفته و گفته است   هایی چون احساس، مهتاب، زیبا که بار واژه 

افسانه نخستین عشق شادی  بهاری در شب مهتاب/ و  آور و  آبشاران  آمیز است/ چو رقص 

دیررس  اندوهگین/ چو جنگل   عشق  و  انسانی/  زیبا  احساس  والاترین  ای  تو  است/  پاییز  های 

های پیری را چراغانی/ فروزان باش  با یاد درخشانت/ کنی شب   باران کنی باغ جوانی را/ و ل گ 

 (. 122همان:  است )   انگیز تو زندگی تار و غم جاویدان/ که بی 

ورزی در اشعار سعاد از موضوعات محوری و مهم است. سعاد با زبانی ساده و  پدیدة عشق 

عشق  پوشش،  بی بدون  را  می ورزی  بیان  صراحت  با  و  می پروا  سعاد  واقع  در  در  دارد.  خواهد 

شوند زن نتواند به راحتی در  اش، موانع و سدهایی را بردارد که باعث می سرودن اشعار عاشقانه 

مورد عشق و محبت و زندگی سخن بگوید؛ او برای بیان احساسات و عشق خود با مشکلاتی در  

 دارد: شود، ولی از تلاش خود دست بر نمی جامعه کویت رو به رو می 

الملآن:  بالقَمِ  أعرِفُها   / أحبُّک    أقولُ  التی  بِاللَّغات  أعرِفُها   / أقُولُ  الَّتی لا    / »أحبُّک «   / وباللُّغات 

عام  اجتماع  فِی  الکَواکِب    / أقُولُ  وبقیَّةُ  وَالقَمَرُ  الشَّمسُ  حبّاً   / »أحبُّک «   / تَحضُرُهُ  أحتَرِمُ  لا    / فأنا 

گویم: تو را دوست دارم، به همه  ترجمه: با دهانی پر می   (. 118:1997« )الصباح،  یَلبِسُ الأقنِعَة 

گویم: تو را دوست دارم، در نشستی  دانم، می هایی که نمی دانم، به همه زبان هایی که می زبان 

گویم تو را دوست دارم، پس من عشقی را  ها می عمومی، با حضور خورشید و ماه و دیگر ستاره 

 که در پس نقاب باشد، دوست ندارم.  

کند؛ زنی که  انتقاد می دارد،  سعاد الصباح در اشعار خود از تحقیری که مرد بر زن روا می 

می  مایه  از خویش  خانواده،  به  زیبای  و عشق  مادرانه  لطیف  احساسات  با  جامعه  و  در  گذارد 

پر عطوفت خود می  دامان  در  را  که  فرزندان جامعه  است  و حزن  تاسّف  بسیار جای  پروراند، 
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فی البدء  " پروردة او یعنی فرزند، همسر، یا هر عنوان دیگر او را تحقیر کند. وی در دیوان  دست 

اش  کند که تمام نیازهای مادّی و معنوی ، با زبانی بسیار ساده از کودکی تعجّب می " کانت الأنثی 

آورد، امّا پس از رشد و بالندگی، شعارِ کم شمردن زنان را سر داده  را مادرش برایش فراهم می 

کوته  برایش  می و  مفاهیم  نظران هم کف  امّا  است،  نهایت سادگی  در  زیر  واژگان شعر  زنند.  

 دهد: بلندی از ارزشمندی زنان را در جامعه به مخاطب خود نشان می 

الط   أم ه یرضعُ  ثَدی  من  ....   / فلُ  یشبَع  عینیها   / حتّی  ضوء  علی  القراءةَ  حتّ   / ویقرأ  یتعلَّمَ  ی 

ی  حتّ   / ویمشی فوق عظامها النحیلَة   / سجائر  ةَ لیشتریَ علب   / ویَسرِق من کیس نقودها   / والکتابَة ... 

ویعقد    / فی أحد مقاهی المثقفین   / یضع ساقاً فوق ساق   / وعندما یصبح رجلاً   / یتخرَّجَ من الجامعَة 

وغرسوناتُ    / ق له الذباب فیصفّ   / وبنصف دین ...   / المرأة بنصفِ عقل ...   إنّ   / مؤتمراً صحفیاً یقول فیه: 

 (  110:  2013)الصباح،    المقهی .... 

نوشد/ تا سیر شود.../ و با سوی چشمان مادرش  می ترجمه: »کودک از سینة مادرش شیر  

دزدد/ تا پاکتی سیگار بخرد/  خواند/ تا خواندن و نوشتن بیاموزد.../ و از کیف پولش می درس می 

التحصیل شود/ اما هنگامی که برای  رود/ تا از دانشگاه فارغ و بر پاهای نحیف مادرش راه می 

های روشنفکری، پا را با غرور بر روی پا انداخته/ و بعد  شود/ در یکی از کافه خودش مردی می 

گوید:/ زن نیمی عقل دارد.../ و دینش هم ناقص است.../  از تشکیل یک کنفرانس مطبوعاتی می 

 زنند.« های کافه برایش کف می ها و گارسون و مگس 

این زبانِ ساده و بدون آلایشِ سُعاد، در شعر زیر زیر نمود دارد؛ وی با خطاب قرار   

 سراید: دادن معشوق خود به ماه، دریا و شب و روز، از استعارة مصرحة استفاده نموده و چنین می 

»أسماؤک کثیرة یا حبیبی/ فالقمر من بعض أسمائک/ واللیل والنهار بعض أسمائک/ وأنّنی  

لا أعرف حقّاً أیّ الأسماء تلیق بک رغم أنّی/ أنادیک فی النّهار یا حبیبی/ وفی اللیل یا أکثر من  

 ( 181:  2006حبیبی« )الصباح،  

های توست/ و شب و روز نیز  های تو بسیار است/ ماه برخی از اسما ترجمه: »ای محبوبم! نام 

ها شایستة توست، با اینکه من/  دانم کدام یک از نام های تواند/ و من حقیقتاً نمی بعضی از نام 

 خوانم.« دهم/ و در شب نیز تو را ای بیشتر از محبوبمف می در روز تو را محبوبم ندا می 

 زنانه در شعر   و واژگان   استفاده از تصاویر  - 

و   لغات  از  مخاطب خود،  با  هنگام صحبت  اینکه  به  باتوجه  زنان  لیکاف،  دیدگاه  بر طبق 

(، از همین رو  lakoff: 19759) کنند، مثل واژة زرشکی روشن  علایق مخصوص استفاده می 

  یکی از یابد.  به باور لیکاف،  استفاده از کلمات زنانه نمود می گاهی تأثیر جنسیّت بر زبان، در  

زنان است. منظور    های ویژة ویرپردازیاز تص   گیریبهره   مهم زبان ادبی در شعر زنان،   هایحوزه 
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در شعر هر  تصاویر مردانه ، جهان نظام مردسالار در   لطة ت س »اگرچه به علّ  لیکاف این است که: 

  محور در شعر است؛ادبی مردانه   های ت سنّ   برآمده از   البته   که   مشاهده است سرایندة زنی قابل  

در اشعار    و   و به جنسیت او مربوط است   بوده   شاعر   ویژة   نگاه   که حاصلِ   هایی آرایه   توان اما می 

از دیدگاه لیکاف در جوامعی که نظام   (. Lakoff, 2012: 221) «  ، مشاهده نمود زنانه کم نیست 

هنرمند، در  مردسالار قدرت و تسلط بیشتری بر فضای اجتماعی آن دارد، واضح است که زنان  

کنند تا توجه و ذوق طبقة مقتدر هنر مربوط را نیز  ناخودآگاه خود، گاهی مانند مردان عمل می 

شعری غالب جامعه و    وابسته جریان   گونه تصاویر، پیرو به خود جلب کنند؛ اما نباید مبنای این 

 (. Lakoff, 2012: 258انست ) فضای مردسالاری آن د 

-جویند. سُعاد در کنار تصویرآفرینی سُعاد و ژاله، هر دو از تصاویرِ زنانه در شعر خود بهره می 

های زیبا و خلّاق، امّا »در انتخاب ساختارها و الگوهای تصویری و بلاغی، پیرو الگوهای خاصّ  

از ورای تعابیرِ همراه با صُور خیال و هنرآفرینی    (. وی 40:  1400و زنانه است« )عیدی و دیگران،  

های اجتماعیِ زنان در جوامع را به چالش کشیده و زبان به انتقاد  ، از یک سو محدودیّت کلامی 

گرا، مسائل و مشکالت جامعه  گشاید؛ و از سوی دیگر، در قالبِ یک رمانتیست جامعه از آن می 

-از نابسامانی   خویش، به بررسی بسیاری  ة را مورد توجّه قرار داده و از بستر عاطفه و خیال شاعران 

 . پردازد اجتماع می   شکلات ها و م 

 شاخة فکری 

  به   است؛   اندیشه   قالب   در   او   پیرامون   حوادث   ارزیابی   شاعری، برآمده از   هر   اس عاطفه و احس 

 (. 123- 122:  1378نیست )غریب،   بخش   اثر   فکری   گاه تکیه   بدون   عواطف   که   ت ل اس دلی   همین 

  فکریِ   پشتوانة   و   خردورزی   از   بلاغی،   و   بیانی   های زیبایی   بر   علاوه   که   ماندگار خواهد شد ی  اعر ش 

شمول و انسانی است و مخاطب چون  که جهان   ای اندیشه   ؛ ر باشد برخوردا   قوی و ارزشمندی 

گیرد که شاعر قرار  عاطفی قرار می   در همان جوّ   ، بیند خود را با آن همسو می   ة نگرش و عاطف 

است: زبان و دیدگاه فکری.  لیکاف نظریه خود را به طورکلّی بر دو محور قرار داده .  گرفته است 

هایی از هر کدام در اشعار ژاله و سُعاد صحبت  و نمونه   - غیر ادبی و ادبی   – آن  درباره زبان و انواع  

و    لیکاف، دستگاه فکری   عقیدة   به   .شود . اکنون به بحث در باب دیدگاه فکری پرداخته می شد 

ها، بر زبان اشعار آنان نیز  تفاوت که این    دارد   و ساختاری  زنان با مردان، تفاوت مهم   اندیشگانی 

  دانشمندانِ   هایو گفته   ، ابتدا بر مبنای مطالعات قسمت تأثیر مهمی گذاشته است. لیکاف در این  

بیان    ، طور خاصّ و به   ه زنان و مردان پرداخت   دنیا، به تفاوت ساختار مغزیِ    مشهور مغز و اعصابِ 

احساسات مختلف و بروز آنان است   جایگاهِ که بخش مهمی از ساختمان مغز انسان که   دارد می 

از   " بادامه " و   دارد.  زنان  در  بیشتری  و غلظت  دارد، حجم  رو   نام  در  همین  زنان  احساسات   ،
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ترین ویژگی  مهم »   ، لیکاف   حقیقت . در  است تری  تر و صادقانه نیرومند   نوعی   ، به هایشان سروده 

گویی و صراحت عاطفی  فکری شاعران زن در مقام قیاس با همتایان مرد خود را، در همین رک 

های فکری دیگری نیز در اشعار زنان  البته وی به دیدگاه   (. Lakoff, 2012: 224) داند«  می 

  ، بیشتر در این این بخش و در بیانِ سطح فکریِ و مضمونی اشعار ژاله و سّعاد قائل است که در 

   : زمینه توضیح خواهیم داد 

 گوئی وصراحت عاطفی  رُک  - 

بر طبق نظریة لیکاف، دستگاه فکری زنان با مردان تفاوت دارد؛ به همین دلیل وجود این  

بگذارد  تفاوت  تأثیر  آنها  زبان  بر  شده  موجب  این  ه رشاخ ی ز از  .  ( Lakoff،2012:233) ها  های 

  وان ت ی م   بسامد   ن ی کمتر   تا   ن ی شتر ی ب   از بسامد،    ب ی ترت   به گوئی و صراحت عاطفی(  کارکرد، )رک 

  در   یی گو رک   ن، ی والد   به   عشق   ابراز   در   معشوق،   به   عشق   ابراز   ر د صراحت عاطفی  :  گفت   ن ی چن 

  ان ی اطراف   به   کردن حت ی نص   در   یی گو رک   دوستان،   شدن   حت ا نار   ر براب   در   یی گو رک   ، ی مان ی پش   ابراز 

 . خشم   ابراز   در   یی گو   رک   و 

خواهد در اشعار عاشقانة خود مرزها را درنوردیده و »یک نوع سوسیالیسم عاطفی  سعاد می 

(؛ و به نحوی »حقّ طبیعی خود را به عنوان یک زن در انتقال  8:  2005پیاده کند« )الصباح،  

احساس به کسی که دوستش دارد باز ستاند، بدون هرگونه احساس احساس کمبود یا ظلم یا  

(؛ قطعه شعری زیر اوج عاطفة سُعاد را  82:  1396)محمدی و ملکی،  تجاوز از ضوابط اخلاقی«  

 دهد: گویی در ابراز عشق به معشوقش نشان می در رُک 

من الألف إلی الیاء/ ورسمنی کقوس قزح/    / ...   بّ یا أیّها القدّیس الذی علّمنی/ أبجدیّة الح » 

بین الأرض والسماء.../ وعلّمنی لغة الشجر/ ولغة المطر.../ ولغة البحر البیضاء/ أحبّک.../ أحبّک.../  

 ( 124:  2005)الصباح،    « أحبّک... 

ای/ الفبای عشق را.../ از الف تا یاء/ و مرا همچون  ترجمه: »ای قدّیسی که به من آموخته 

ای..../ و به من زبان درخت را آموختی/ و زبان  کمان/ میان زمین و آسمان نقاشی کرده رنگین 

 باران را.../ و زبانِ دریای سفید را/ دوستت دارم.../ دوستت دارم.../ دوستت دارم...« 

ورزی از آن روست که »موضوع عشق در شعرهای سعاد،  چنین صراحتی در مسئلة عشق 

می  محور  این  حول  مفاهیم  بقیة  که  است  اساسی  )الصباح،  محوری  مقدمه  1391چرخد«   :

پردگی و صراحت بیشتری  ابراز احساسات عاشقانه، آزادی، بی مترجم(. به همین دلیل، سعاد »در  

هراس و آشکارا، از جنسیّت خود و احساساتش در  ( و بی 85:  1394دارد« )حبیبی و دیگران،  

توان دریافت  گوئی در عشق را در شعر زیر از سعاد نیز می مورد عشق سخن گفته است. این رُک 

 سازد: که چگونه با تکرارِ عبارت )أحبّک(، عاطفة خود را آشکارا و بدون نقاب عیان می 
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»أقولُ بالفم المِلآن:/ أحبُّک/ أقول باللغات التی أعرفها/ وباللغات التی لا أعرفها/ أحبُّک/ أقول  

فی اجتماع عام / تحضره الشّمس والقمر وبقیّة الکواکب/ أحبُّک/ فأنا لا أحترم حّبّاً/ یلبسُ الأقنعة«  

 ( 118:  1997)الصباح،  

هایی که  دانم/ و به زبان هایی که می گویم:/ دوستت دارم/ به زبان ترجمه: »با دهانی پُر می 

گویم دوستت دارم/ در نشستی عمومی/ که خورشید و ماه و بیقة ستارگان در آن  دانم/ می نمی 

ها بر تن کند  شمارم/ که نقاب گویم دوستت دارم/ پس من عشقی را محترم نمی حاضرند/ می 

 )خود را مخفی دارد(.« 

سُعاد در محکومیّت تفکّر مردسالارانه، مستقیماً و به صراحت، بر علیه ستمِ مردانه در جامعه  

از واژگانی بهره می  برده و »به وفور  اوج بی حمله  بر  رحمی و قساوت مردان جامعه  گیرد که 

هولاکو، چنان  (؛ واژگانی همچون دیکتاتور، فرعون و  92:  1396دلالت کند« )محمدی و ملکی،  

 که در شعر زیر آمده است: 

»یا هولاکو الأوّل/ یا هولاکو الثانی/ یا هولاکو التَّاسعِ والتسعین/ لن تَدخلینی بیتَ الطَّاعة/  

 ( 30:  2012فأنا امرأةٌ تنفّر من أعمالِ النَّهی/ وتنفّر مِن أعمالِ الأمر« )الصباح،  

ترجمه: »ای هولاکوی اول/ ای هولاکوی دوم/ ای هولاکوی نود و نهم/ مرا به خانة اطاعت  

 )از خود( وارد مکن/ من زنی هستم که از اعمال نهی بیزارم/ و از دستور و امر متنفّرم.« 

در شعر زیر از وجود معشوق    چنین صراحت در عاطفه را در شعر ژاله نیز شاهد هستیم. وی

این    او همچنان به ،  خود مشغول داشته است و در این میان   گوید که وی را هر لحظه به می 

احساس    خرد. وی این آلام را در جان خود جان می   دوستی پایبند است و دردهای راه عشق را به 

   :گوید ورزد و می این دوستی و هجران اصرار می   ة اما همچنان برای ادام   ، کند می 

 کاری دارم   ت نه ـــ ـجز فکر تو ای دوس   که به  بارم می   ر تو خون ــــــ ـعجب گر زغم هج نه  

 د کنی آزارم ـــــــــ ـسوختم ز آتش غم چن  ر مکن بیزارم  ـــــــــ ـدر غم خویشتن از عم 

 آن نه عشق است که از جان و دل آسان برود  رود  ـــــــ ـمهرت از دل نرود گر ز تنم جان ب 

 ( 78:  1396  اصفهانی، ) 

 گاه زن و نیاز به عشق و تکیه  - 

اگر دارای   تکیه گاه محکم دارد.زن حتی  به  نیاز  تمام لحظات زندگی خود  برای  هر زنی 

امکانات رفاهی و موقعیت اجتماعی خوبی هم باشد به دلگرمی های همسرش نیاز دارد اگر زنی  

احساس کند که پشتوانه او سست است، هیچ گاه آرامش نخواهد داشت، همواره نگران خواهد  

س اتفاقات آینده به سر خواهد برد و در کابوس آینده دست و پا خواهد زد  بود و در هول و هرا 
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(. میل به دوست داشته شدن و مورد توجه و علاقه دیگری واقع شدن،  41:  1360)دوبووار،  

است«   زن  وجود  در  طبیعی  میل  ارزشمندترین  »عشق،  اوست،  هویت  و  زن  وجود  از  جزئی 

 (. 567)همان:  

 سعاد به این موضوع زنانه در اشعارش پرداخته و چنین سروده است: 

  / ب تسمعه وکلام طیّ   / صدیق    لی کفّ إ إمراة تحتاج أحیانا    إنّ کلّ   / بقینا أصدقاء   لِو   کم جمیل  » 

  تهتمّ   لستَ ی/  فلماذا یا صدیق   / بلات من قُ   ة  لا إلی عاصف   / نعت من کلمات وإلی خیمه دفء  صُ 

 ( 7:  2006)الصباح،    « النساء؟   ی رض بما یُ   تهتمّ   ماذا...لستَ ل و   / الصغیرة؟    ئی بأشیا 
ترجمه: »چه زیباست همچنان دوست یکدیگر بمانیم/ هر زنی احتیاج به دوستی دارد/ و  

از   بر طوفانی  نه  باشد/ و  از کلمات ساخته شده  شنیدن سخن زیبایی/ و به خیمه گرمی که 

را  بوسه  زنان  آنچه  به  و چرا  نداری؟/  توجه  نیازهای کوچک من  به  ای دوست؟/  ها/ پس چرا 

 کنی؟« کند، توجه نمی خوشنود می 
 همچنین نیاز زن به عشق و تکیه گاه را صباح در سرودة دیگری چنین بیان کرده است: 

تزید    ی ک   / ک حبّ أ :  ی قل ل ی/  ...علی حسن اختیار   ی ن فِهنّ   / ک من بین الملایین اخترتُ   ی إنن » 

 ( 52)ب(:  2005)همو،  «  شفانةٌ کاللولوة   / أصیر بلحظة   ی ک   / ک حبّ أ :  ی قل ل   / إمراة...   ی أن ی/  قناعت 

ها برگزیدم/ از حسن انتخابم ... به من تبریک بگو/ به من  ترجمه: »من تو را از میان میلیون 

بگو: دوستت دارم/ تا بیشتر باورم شود/ من زن هستم.../ به من بگو: دوستت دارم/ تا در یک  

 چشم بهم زدن/ مانند مروارید شفاف و درخشان از صدف بیرون جهم.« 
بارها وجود خود را وابسته به مرد دانسته و زمین و زمان را مستعمرة مرد   بارها و  سعاد 

 داند: می 

  ی الکبری الت   ة إنک القومیّ   / لم بعد عندی انتما غیر أنت   / ماذا بمقادیری فِعِلت؟   / أیها السیدة » 

فوقها، رسمک    / أوراقی التی أحملها فی سفری  کلّ / حلی ما قرأتُ أ   ی وتعالیمک یا مولا ی/  تربطن 

ی/  خلوت   ی )والکاسیتات( التی اسمعها ف   / بل أری وجهک أنت   / و المرایا...لا أری وجهی بها   / أنت 

 ( 109)همان:   «  عکست ذوقک أنت 

ترجمه: »ای بانو/ با سرنوشت من چه کردی؟/ من هیچ پیوندی جز با تو ندارم/ تو ملیت  

ترین چیزی است  ، شیرین - سرور من   – های تو  بزرگی هستی که به من متصل است/ راهنمای 

در  ام/ همة ورق که خوانده  و  اینها، چهرة توست/  بالای همة  دارم/  با خود  هایم که در سفرم 

هایی که در  و کاست   / شود تو در آن منعکس می   ة بلکه چهر بینم/  ها ... چهرة خود را نمی آیینه 

 منعکس کرده است.« شنوم/ ذوق تو را  خلوت می 
 گوید: سُعاد در جای دیگر چنین می  
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  کلَّ   بعدما صادرتَ /  لم یعد عندی زمانٌ نة/  الأمک   کلّ   بعدما استعمرتَ /  لم یعد عندی مکانٌ » 

  / جمیعاً   ی عناوین   لغیتَ أ   أنتَ   / شبراً فشبراً   ی أیها المتحلن   / ...والسند ی ...وغطائ ی نت سقف نة/ أ زم الأ 

 ( 92)همان:  «  فالمقصود وأنت ی/  هتفوا باسم   فإذا ما 

من دیگر    / پس از اینکه همه جا را مستعمرة خویش کردی  / »من دیگر جایی ندارم  ترجمه: 

ندارم  زمین   / زمانی  همة  اینکه  از  کردی بعد  مصادره  را  و    / ها  منی...  پوشش  منی...  تو سقف 

و اگر    / تو همة عناوین مرا باطل کردی   / تویی که مرا وجب به وجب اشغال کردی   / پشتیبان من 

 مقصود تویی.«   / مرا صدا کنند 

نیز  ژال  عاشقانه ه  می از  اشعارش  در  خود  را  های  عشق  و  دل    زنده   سبب گوید  نگهداشتن 

دلی معرفی می  ژاله  برای شاعری چون  آدمیت برای هویت   لی کند. عشق  و  مثابه  بخشی  به  و   ،

 گاهی برای زن است: تکیه 

 ق نباشد آدم نیست ـــــ ـکه عاش هر   عشق    ت به ـــــــ ـآدمی زاده زنده اس 

 ای هم نیست ای هست، لحظه لحظه  ه باغ ــــــ ـگل خوش رنگ نو شکفت 

 خوشتر از این دم، دمی در عالم نیست  دی  ـــــــ ـای آرزومن ــــــ ـما و دنی 

 ( 50:  1396)اصفهانی،  

افرادی احساسی هستند که توان چندانی در جدایی و فراق    ، عشق   ة زنان در تقابل با مقول 

در اشعار زیر از شدت اندوهی که ناشی از فراق و دوری از معشوق بوده    ژاله   ؛ ندارند   از معشوق 

دنبال گمشده و    به   وی دنبال تسکین و درمان آلام خویش در وجود محبوب میگردد.    است، به 

ای که آنیموس خودش است،  هایی از جنسیت گمشده نشانه   ، گردد و در این جستجو می   معشوق 

  ، بودن   دهد. وحشی، تنها، پرخروش و در سنگر می   انتقال   مخاطب   و تعابیر به   مات ل را در برخی ک 

   :ژاله آنرا بدین شکل بیان کرده است   همه از معشوق مرد حکایت دارند که 

های  لای آن درخت پسته وحشی/ یا پس انبوه جنگل ام را؟/ لابه من کجا پیدا کنم گمگشته 

ها/ در فروغ اختران/ یا در سکوت  تیره دریای شب/ یا در خروش وحشی آتشفشان   تنها/ در غریو 

ام  سال نوری/ یا که در سالان بی نور فراری؟/ من کجا پیدا کنم گمگشته   ها/ در هزاران کهکشان 

شکیبایی    یا در غم پنهان پیران/ در پناه سنگر آزادگان/ یا در کودکان/  را؟/ در نگاه پرنشاط  

 (. 160ن:  پرخشم اسیران )هما 
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 حس مادرانه  - 

زنانه است که فرهنگ    ة ترین عاطف شده رسمیت شناخته به   ترین و اصیل   ، مهر و محبت مادرانه 

ر نیز همواره آن را ستایش کرده و اعتبار زبان در طول تاریخ به واسطه این عاطفه به  لا مردسا 

شوهرش  وقتی زن در عشق نسبت به  »   ، شناسان از نظر روان   است. از سویی   رسمیت شناخته شده 

با محبت کامل دوست بدارد    ، آن عشق است   ة کند فرزندی را که ثمر سعی می   ، شکست بخورد 

(.  74:  1371دان،  کله « ) هم خود را سرگرم کند و هم ناکامی گذشته را جبران کند   ، و از این راه 

  تمام   بر   سعاد   مادرانة حس  حسّ مادرانه در شعر سُعاد و ژاله به شکل عینی تبلور یافته است؛  

 :است   شده   چیره   او   عواطف 

هذ الخوف؟/    الأمومة فی داخلی/ تطغی على جمیع عواطفی/ فلماذا أخاف علیک کلَّ   إنّ » 

قفال ازرار معطفک... قبل أن  إ وف على رقبتک../ و شال الصَّ  تلقائیة/ لوضعِ   یدی بحرکة    لماذا أمدُّ 

 ( 50م:  2005الصباح،  )   لى الشارع؟« إ تخرج  

  برای   همه   این   چرا   است/ پس   تر دیگر بیش های  ترجمه: »حسّ مادرانه در درون من/ از حسّ 

کنم/ برای گذاشتن شال پشمی به دور گردنت.../  دستم را دراز می   اختیار بی چرا  و  ؟/  ترسم می   تو 

 آنکه به خیابان بروی؟« پیش از    ...   های پالتویت دکمه بستن  و  

  یافته   بازنمود   وظیفه،   یک   صورت   به   تنها   وی،   شعر   از   یاریمادری در مقاطع بس   اما این حسّ 

  را چ   ؛ ر را منعکس کند مردسالا   جامعة   به   سعاد   بدبینی   تا اوج   کاهد، می   مادرانه   عاطفة زیبای   از   و 

  تصمیم گیری   قدرت   فاقد   موجودی   و   ده ترین حقوق خود محروم ش ن از ابتدایی ز   او،   وطن   در   که 

 د: ر مهرورزی نیز ندار د   اختیاری  هیچ  لذا   است، 

لک:    »لا  أقول  أن  أقفَ   لا .../ و لاأستطیع  أن  فأنت    / فی وجهِ   أستطیع  الصغیرة.../   نزواتک 

 ( 80)ج(:  2005،  )همان   ثمن أمومتی...«   وأنا أدفعُ    / ...طفولتک بذکاء   تستغلُّ 

  بایستم،/ تو   تو   ارزش بی   تمایلات   برابر   در   نمیتوانم   نه.../ و   بگویم   تو   به   م توان نمی ترجمه: » 

 م.« ده و من تاوان مادر بودن خود را می   / دهی هوشیاری مورد استفاده قرار می   ا ب   را   خود   کودکی 

گرفتار بدبینی و بدگمانی نسبت به جامعه است و دیدگاه انتقادی وی در    ، سعاد بنابراین  

جلوه  افسارگسیخته  حدودی  تا  می اشعارش  ابتدایی گر  از  زن  یک  عنوان  به  شاعر  ترین  شود. 

ت عقلی و  هویّ   ، کویت محروم هست؛ چراکه جامعه   محدودِ سلطنتی و    ة حقوق خود در جامع 

ناچیز می قدرت تصمیم  را  واژ گیری وی  از  استفاده  برای کودک در شعر   ة شمارد.    ، هوشیاری 

نشان از وجود چنین فضایی دارد؛ بنابراین شاعر عشق و محبت خود به فرزندش را امری غریزی  

 . هیچ اختیاری در مهرورزی ندارد   که شاعر   گویی   ، داند می 
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ز حزن و اندوهی دردآور و  ا   آکنده   ، " مبارک "   پسرش   مرگ   از   پس   شعر سعاد   حال   این   با 

 :سوزناک است 

اللیل یا نور حیاتی/ وأرانی فی ظالم البیت أحیا فی فوات/ وصغاری فی    ترى عینای غیرَ   »لا 

  : والدمع سخینٌ ؟.../ قلتُ هو آت    ؟...أ هو ماض    رحى المحنة حیرى نظرات/ سألوا: أین أخوهم...أ 

نبراتی/    ذائبٌ  السُّ نّ إ فی  الغیب...بین  فی  باتت  ه  کیف  تدری  ولدی...لیتک  النیرات/  حب...فوق 

 ( 59:  1999،  )همان   أمسیاتی...« 
  که  داد   نشانم   خانه   تاریکی   بیند،/ در نمی   چیزی   شب   جز   چشمانم   ام! زندگی   ور ن   ترجمه:»ای 

برادرشان   پرسیدند:   / هایی حیران کودکانم در رنج این مصیبت با نگاه و   / شوم، ه می زند   مرگم  در 

است؟  رفته  او  می  ...کجاست...آیا  حالیکه    / آید؟... آیا  و    گریة در    میان   در   ریزانی سوزناک 

-کاش می   ... پسرم   / ها. ی ستاره بالا ...  ابرها   میان   ... است   غیب   عالم   در   او   / : گفتم   فریادهایم بود 

 .« های شعرم آمده دانستی چه بر سر شب 
و   الفاظ  ولدی   نور »   در   احساس   زیبایی این  قرار  به «،  حیاتی،  و خطاب  استفهام  کارگیری 

سعاد است که بر زبانش نیز تاثیر   و مادرانة   دادن فرزندی که دیگر نیست، ناشی از روح عاطفی 

  (.  97:  1996عمر،  )   گذارد می 

های مختلفی تبلور یافته است؛  ها و صورت در شعر ژاله اصفهانی نیز حسّ مادرانه به گونه 

گونه به ایام جوانی، زندگی زنانة خویش را مرور نموده، به  وی در شعری با بازگشت نوستالژی 

 بخشد: تصویری می ای  آن جنبه 

ها  کم آن دختر ناز/ مادری شد که طیِ عمر دراز/ نغمه »کاروان مَه و سال آمد و رفت/ کم 

نشین و زیبا/ وز  های دگر/ دل ریخت به گهوارة فرزندانش/ و بسی نغمه و افسانه شنید/ به زبان 

 (. 649:  1396ای بُد به زبانی که شنید از مادر« )اصفهانی،  همه زیباتر/ قصّه 

تبلور احساس زنانه در تعلّق مادری، در جایی دیگر موجب آمیخته شدنِ مادر وطن با مادرِ  

شود، و ژاله با چنین پیوندی شاعرانه و عاطفی، اوجِ نگاهِ احساسی خود را به مادر بیان  شاعر می 

 دارد: می 

هاست دورم و دورم من/  ها/ پروردة تو کرده فراموشت/ من سال »مادر گمان مبر ز جدایی 

ات/ من جز درد خود به که خواهم گفت؟/ بر دردهای من چون تویی  از گرمی نوازش و آغوش 

 (. 129روزم/ خوابیده زیر خاکِ تو جاویدان« )همان:  درمان/ آن مادر جوان سیه 

نشین زیبایش سخن گفته  از زبان مادر با کودک دل   " خواهند مادران صلح می " در شعر  ژاله  

افروزانی که زندگی کودکش را تهدید  آمیز آرزو کرده و بر جنگ صلح   پرسعادتِ   ة و برایش آیند 

 کنند، لعنت فرستاده است: می 
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یک لحظه تو    / سپارم گر سر بدهم، نمی   / وی نوگل زندگانی من!   / نشین زیبا! ای کودک دل 

به دست دشمن  از جای   / ....   / را  کَنند  مرا  پاره   / گر چشم  حاضر نشوم که    / گر قلب مرا کنند 

به گاهواره.   / ی جنگ شعله  زندت  مادران گیتی   / آتش  و    / چون من همه  نفرت  ز جنگ  دارند 

 (. 178)همان:    بر هر که فروزد آتش جنگ.   / ای لعنت مادران دنیا   / ننگ 

شعر  همچنین   می " در  که    " خندی چو  مادری  عنوان  گریه " به  و  سرنوشتش  غمها  ی 

 با کودکش از اشکهای خود سخن گفته است:   " شادیهاست 

می   آهسته  گهی  بینی  دل اگر  مشو  گریه   / تنگ گریم،  سرنوشتش  مادر  و  که  غمها  ی 

چو فرزندش ستمکاری    / چو فرزندش ببیند از کسی آزار   / چو فرزندش شود بیمار   / شادیهاست. 

چو فرزندش به یک شاخ گل    / چو فرزندش شبانگه دیر کوبد بر در خانه   / کند بر خویش و بیگانه 

  شودمی   دریا   / خندی تو چو می   / دل مادر بود دریا.   / بگرید مادر از غمها و شادیها.   / دیگر نهد لانه 

    (. 88)همان:    ید. خورش   گل   خندد می   / خندی تو چو می   / . مروارید   و   موج   پر 

 تعریف از خود )خودستایی(  - 

تعریف    ای به زنان در شعر خود توجه ویژه   های زبان زنانه، تعریف از خود است؛ یکی از مؤلّفه 

معشوق بیان    دلدادگی و عشق به   اند و این امر را بیشتر در بیان و تجید از ظاهر خود پرداخته 

  اند. خود سخن رانده   اند. برخلاف شاعران مرد که بیشتر از هنر شاعری و یا نکات اخلاقی کرده 

شاعران زن و مرد، مربوط به تعریف و    اندیشگانی های  زعم لیکاف، یکی از بارزترین تفاوت   به 

کنند، اما مردان از  صورت که »زنان از ظاهر خود تعریف و تمجید می خودستایی است؛ بدین  

(. البته گاهی  Lakoff, 2012: 255) خود«  هنر شاعری یا بخشندگی و دیگر نکات اخلاقی  

شود؛ چنان که  روحی تبدیل می   های فکری و تعریف از ظاهر در شعر زنان، به تعریف از توانایی 

داند که خواهان آزادی و مبارزه با تحجّر  خود را مادیان سرکش و خنجری می   سُعاد  در شعر زیر، 

زنند و تا از بین بردن  و خرافاتی است که مردان زورگو برای محدود کردن زنان به آن دامن می 

 آرام نخواهد گرفت:   ، )مرد ستمگر(   این خرافات و شاید محو عامل گسترش آن 

الخلیج »  النا   ی الت   / یّةُ أنا  أنا  امراة/  المرّ   یُ نصفها  والقهوةُ  التی    / ة والربابه  الشارده/  المُهرةُ  إنا 

«  ة لن یستریحَ/ حتی یقتلُ الخُراف   ی رزق/ الذ الأ   یُّ البحر   أنا الخنجرُ   / ة الحریّ   شیدَ ن تکتبُ بحوافرها  

 ( 71)ب(:  2000الصباح، ) 
من    / تلخ هستم   ة و قهو ،  رباب ،  من نی   / است   زن   نصفم که    / من زنی خلیجی هستم ترجمه:  

که    / رنگ دریائی هستم من خنجر آبی نویسد/  را می سرود آزادی  با دستانش  که    / ام فراری   ة مهر 

 اینکه خرافات را از میان ببرد.« تا  نشیند/  راحت نمی   گاه هیچ
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خود را روح زن که همان روح    ، " روح زن " در شعر  از طرفی ژاله نیز در حالتی از خودستایی  

 رهایی است نامیده؛ زنی که جان و تنش از نور و نغمه، و از شعر و شکوفه است: 

)اصفهانی،    ز شعر و شکوفه جان و تنم   / ز نور و نغمه   / و من که روح زنم   / و من که روح رهایی  

1384  :145 .) 

اش را  قدرت و شهامت خود در سدشکنی و جاری بودن همیشگی   ة در همین شعر، او مای 

 مادر بودن و زن بودن خود دانسته و به آن افتخار کرده است: 

و در مسیر    / که سیل سدشکنم   / ز هیچ سنگی و سدی دگر ندارم باک   / ست زمان فتح رهایی 

 (. 231زنم )همان:    که   / که مادرم   / منم   هماره   جاری  / جهان 

نوعی    های ظاهری خود در عنفوان جوانی سخن گفته و به زیبایی   در شعر زیر ژاله از البته  

 :در غم هجران نهاده است   معشوق را مورد سرزنش قرار داده که او را 

برگ شقایق بود/ جوانی در تن و جانم/  ل گونه رخسارم/ چو گ کجا بودی توان دوران/ که گندم 

 (. 255همان:  گل/ سراپا اشتیاق و انتظار و آرزو بودم )   گل اندر 

 جنس )حقوق زنان( دفاع از هم  - 

آسیب بی  مهمترین  از  مردسالار،  جوامع  در  جنسیتی  تبعیض  و  اجتماعی  عدالتی  های 

های اساسی در برقراری عدالت اجتماعی و  شرط شود و مبارزه با آن، یکی از پیش محسوب می 

»مسئلة زن یکی از مسائل اساسی جامعه و آزادی  رسیدن به انسجام اجتماعی است؛ چرا که  

عقب  با  مبارزه  برای  مؤثری  راه  وی،  اجتماعی  نقش  ایفای  و  است«  وی  اجتماعی  ماندگی 

(. در کشورهای عربی و به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، زن از  34:  1359)سعداوی، 

هویت اجتماعی وجایگاه مناسبی برخوردار نبود. تبعیض جنسیتی بین زن ومرد، ونگاه ابزاری  

که با  به وی، هویت اجتماعی او را سلب کرده بود. در ایران قبل از مشروطه و در زمان پهلوی  

شد، زن از تبعیض جنسیتی و استبداد مردسالاری  یک نگرش سنّتی به جنس زن نگریسته می 

ی، این امکان  های بیداری در کشورهای عرب برد؛ اما بعد از مشروطة ایران و شروع نهضت رنج می 

برای زنان فراهم شد تا به عرصة اجتماع آمده و در راهِ احقاق حق خود تلاش نمایند. از همین  

مهم  از  زنان،  حقوق  از  دفاع  موضوع  اندیشه رو،  و  فکری  سطوح  تأثیر  ترین  مسئلة  در  ورزی 

 آید. جنسیّت بر زبان زنان به حساب می 

سعاد معتقد است که مردان در برابر پیشرفت زنان، سدّی نفوذناپذیر ساخته و زن را از این  

که به سوی شکوفایی و پیشرفت گام بردارد، بازداشته و به زن، مجوز زیستن با قلم و دوات را  

خواهد تا مانع پیشرفت و شکوفایی او نشود و  نداده است؛ از همین رو، زن ملتمسانه از مرد می 

 بین او و نور و ... مانعی قرار ندهد: 
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  / ی .../ بین کحلی...وهدب ی وعین   / ی بین ضوء وعین   / ی وبین   ی تقف بین کتاب   لیک/ أن لا إ ل  أتوسَّ » 

 (  81)همان:    لیک...« إ ل  توسَّ أ حتمله.../  لا أ و   ...وصوتی/ فهذا ظلمٌ ی بین فم 

و    / بین روشنایی و چشمانم   / ام که بین من و نامه   / شوم.... ترجمه: »دست به دامان تو می 

این ظلمی    / بین دهانم...و صدایم، نایستی و مقابله ننمایی!   / ام ...و مژگانم... بین سرمه   / چشمانم... 

 شوم...« دست به دامن تو می   / است که تحملش نتوانم کرد... 

ظالم و قوانین مردانه،    های مردانِ ها و ظلم مستقیم به زورگویی   ة او در شعر زیر، به جای اشار 

گیرد و به جای  ها بهره می ها و خفّاش طوفان   چون: تندرها، هم ای هنرمندانه از نمادهایی  به گونه 

 سراید: می   چنین   کند و استفاده می   »عصر پیت حلبی «استعمار زنان، از عبارت    ة تصریح به دور 

  ی وأبقی أغنّ   / ومنطق عصر التَبک   / وأرفُضُ أفکار عصر التَبک ی/  وأضحک من کُلُّ ما قیل عن » 

وأعرف  ی/  الخفافیش تمض   وأنّ ی/  الزوایع تمض   وأنّ ی/  ستمض عود  الرُّ   وأعرف أنّ ة/  العالی ی  علی قمت 

 ( 25همان:  ) «  أنا الباقیة   ی وأن   / نهم زائلون أ 

افکار عصر پیت  و    / گیرد ام می آن چه که درباره من گفته شده است، خنده   همة   از »   ترجمه: 

ها آواز سر  و در بالاترین قله   قبول ندارم/   نیز منطق عصر پیت حلبی را و    / پذیرم حلبی را نمی 

هم    ها خفاش و    / خواهند رفت   ها طوفان و نیز    / روند یقین دارم که تندرها از بین می و    / دهم می 

 «. مانم آن منم که باقی می   / زوالند   ة ها در آستان دانم که همه این می و    / خواهند رفت 

خواند که خود را از زیر سلطة مردها رها و  دهد و زن را فرا می شاعر ندای آزادی سر می 

منظورش   بلکه  نیست؛  غرب  در  موجود  آزادی  آزادی،  از  منظورش  البته  کند.  زندگی  آزادانه 

سازد. شاعر تنها راه رهایی زن  های قدیمی رها می ای است که انسان را از زیر بار سنت آزادی 

ای دلاورانه که زن در این راه  گیری و مقاومت زن دانسته؛ مبارزه را از اسارت مرد مبارزه، جبهه 

کشته شود، یا خرافات رابشکند. کشتن و کشته شدن در راه عقیده تنها راهی است که زن با  

 تواند خود را از انتهای کاروان به پیشوایی آن برساند: قبول آن می 

اتخلّ »  لن  معذرةً.../  قطّ معذرةً.../  عن ی  أمش أ فسوف    / ی أظافر     دائماً/    / ة القافل   أمامَ   ی بقی 

   مقتولة...أو قاتلة...« 

می »   ترجمه:  می   / خواهم... پوزش  ناخن   / خواهم... پوزش  از  نخواهم  من  چشم  خود  های 

   مقتول یا قاتل باقی بمانم.«   / راه خواهم رفت   همواره در پیشاپیش کاروان   / پوشید 

در شعر ژاله اصفهانی نیز ارتباط همسو و منسجم زن ومرد، زیرساخت اساسی جامعه به  

رود. در تفکر لیبرالی وی، تنها در صورت شراکت بین زن و مرد است که شکوفایی در  شمار می 

داند  گردد؛ در قصیدة »درباره زن«، زن و مرد را دو بال نیرومند مرغ جامعه می جامعه حاصل می 
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که تنها در صورت شراکت و انسجام بین این دو بال، جامعه قادر به پرواز خواهد بود که پرواز،  

شکوفایی ورشد و تعالی جامعه است؛ از نظر ژاله تا زمانی که باورهای سنتی و غلط ناشی از  

پیدا   وتعالی  شکوفایی  سوی  به  راهی  هیچ  است،  حاکم  جامعه  بر  خلقت،  آغاز  نادرست  فهم 

 ای رکود زده خواهد بود: د و این جامعه از نظر وی، جامعه نخواهد کر 

بارد/ درست گفت/ شراره به جان ناپاکان/ من این حدیث  کسی که گفت/ ز مویت شراره می 

کند پرواز  کهن را چگونه کنم آغاز/ که مرغ جامعه با هردو بال نیرومند/ یکی مرد ویکی زن می 

 ( 298:  1384)اصفهانی،  

به   نسبت  باشد،  نداشته  وآگاهی  هنر  و  سواد  زن  که  زمانی  تا  است  اعتقاد  این  بر  شاعر 

 ماند:  خبری می شود و در غفلت و بی ها آگاه و بیدار نمی عدالتی بی 

های سیاه دهشت بار/ پرده بر چشم زن چنان افکند/ که ندید اخگر الفبا را/ تا کند راه  سده 

 (  395خویش را روشن )همان:  

فمینیستی، از اشتراکات    - دفاع از حقوق زن، مقابله با عرف مردسالاری جامعه وتفکر لیبرالی 

فکری و شعری بین سعاد الصباح و ژاله اصفهانی است. با بررسی وکاوش تطبیقی که بین شعر  

این دو صورت گرفته، با وجود این اشتراکات، اختلافاتی درسطح اندیشه و فکر این دو شاعر زن  

 گردیده است.    ملاحظه 

 ها عادت به مشکلات و سختی  - 

اندیشه    ارائة  زنان،  از موارد مهم شاخة فکری شعر  لیکاف، یکی  باورِ  های مازوخیستی  به 

های خوکردن  است که جلوه متعادل یا افراطی با بسامد بالا در اشعار آنان است؛ و منظور این  

 (.    newman 2014 :112عشق در کلام زن، بسامد بالاتری دارد )   به سختی و درد درونی 

طلبی در راه عشق تا آخرین مرز زنانگی اشاره کرده و با این  به نهایت جنون و مبارزه   سعاد 

کند که بیان  بیانیه، عشق را برای جامعه و قبیله ناگهانی و غیر منتظره انگاشته و پیشبینی می 

عادت کرده و آنچه برایش پیش  های این مسیر  ؛ شاعر به سختی عشق عواقب خطرناکی دارد 

 آید، اهمیتی ندارد: 

أنّ   وأعرف  حبیبی/  الصفیح/  عقول  أغیظ  وحتّی  حبیبی!/  النساء/  أغیظ  حتّی  أسمّیک.../ 

صلیبی   تحت  سیرقصن  النساء/  وأنّ  بذبحی/  سیفتخرون  الذکور  وأنّ  رأسی/  تطلب  القبیلة 

 (. 26:  1997)الصباح،  

بر زبان می ترجمه:   را  تو  اینکه زنان و عقل محبوب من!  تا  های کودنها را به خشم  آورم.. 

می  می آورم. محبوب من!  مرا  قبیله سر  افتخار  دانم که  من  قربانی کردن  به  مردان  و  خواهد 

 . من خواهند رقصید   ( تابوت )   کنند و زنان هم در زیر صلیب می 
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در قصیده  با    دیگر   ای شاعر  و  اشاره  آن  از  برداشتن  پرده  و  ورزیدن  در عشق  زن  به حق 

ای  دانند مخالفت کرده و بیانیه که عشق را منحصر به مرد می   الار های مردس صراحت با بیانیه 

مفاهیم شرم و ترس و نفرین جامعه و خنجر قبیله اعتنایی    جدید نوشته که در آن، زن دیگر به 

های  ؛ شاعر به این سنت نداشته و این بیانیه با مبارزه طلبی و خروش و سرکشی آمیخته است 

کشد؛ هرچند که  اعتنا است و عشق خود را به صراحت فریاد می گیرانه در مورد زنان بی سخت 

 ریختن خونش در این مسیر برای برخی حلال گردد: 

امرأة/ خارجة عن سنة   أحبّه/ ولا یهمّ مطلقاً/ إن حلّلوا سفک دمی/ واعتبرونی  الذی  أنت 

 ( 97الأوائل )همان:  

را    لاً که دوستش دارم و اص   ی هستی تویی آن کس ترجمه:   اگر ریختن خونم  نیست  مهم 

 برشمرند. مباح دانسته و مرا زنی خارج از سیرت گذشتگان  

های دیگران در راه عشق، اهمیتی ندارد؛ او رخ  برای ژاله اصفهانی نیز درد عشق و ملامت 

پروانه معشوق را همچون شمعی درخشان می  را  داند که  قرار دارد و خود  به دور محبوب  وار 

بخش است که شاعر در راه این وصال،  کند. وصال مشعوق چنان برای شاعر لذّت فدای وی می 

 های این راه عادت کرده است: توجّهی به جهان و اطرافیانش ندارد و به سختی 

 اش از خویش بگذریــم وار در ره پروانه  ای دل بیا به شمع رخ دوست بنگریم 

 شادی کنیم و فکر جهان هیچ نشمریم  ما را شود میسّر اگر وصل آن نگـــــار 

 ( 41:  1323)اصفهانی،  

هایش است؛ از آنان که گام نهادن در وادی عشق را  شاعر، شیفته و دلدادة دنیا و زیبایی 

کند و به عشق و دلدادگی خویش مباهات نموده، و آن را عامل سعادت  گناه پندارند، گلایه می 

کند و خود را  هرگونه رنج و آزاری را برای آن تحمّل می پندارد؛ عشقی که شاعر  خویش می 

 ها و مشکلات آن نموده است: آمادة سختی 

اگه که عشق گناه است/ من گنه کارم/ دهید هرچه   جهان زیبا!/ من عاشق شما هستم/ 

توانید، رنج و آزارم/ که عشق خوشبختی است/ و این شرار مقدس نصیب هر کس نیست )همان:  

228 ) . 
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 گیری نتیجه

کند؛ البته های آن دو حاکم میفضای شعری و لحن اشعارِ ژاله و سُعاد، گفتمانی زنانه را بر سروده  -

 مشابهِ فرهنگی و اجتماعی در ایران و کشورهای عربی  
ً
چنین امری به دلیلِ شرایط و اوضاع نسبتا

 همچون ژاله و سُعاد گشته است. است که موجب اشتراکات مفهومی و زبانی در میانِ شاعران زن  

ارائه احساسات و عواطف ژاله اصفهانی و سعاد الصباح با زبانی زنانه بیان شده است و جنسیت    -

احساسات  و  عواطف  این  گذاشتن  نمایش  معرض  به  چگونگی  در  به سزایی  نقش  شاعر،  دو  هر 

های زبان ادبی در شعر ژاله و سعاد، میل و گرایش به استفاده ترین جنبهداشته است. یکی از مهم

های شعری به کار رفته شده در شعر دو  ای دارد. صنعتبیاتی بوده است که صنایع ادبی سادهاز ا

 سراینده، اغلب تشبیهات و استعارات ساده و روانی هستند که قابل فهم هستند. 

های جنسیتی زنانه در شعر ژاله و سعاد، این است که از تصاویر زنانه در شعر خود  از دیگر ویژگی  -

اند؛ و با استفادۀ پر بسامد از واژگانی که بیانگر شدت و اوج احساسات هستند، به  استفاده کرده

دارند و گاه ناامیدی و اعتراض خود را به نظام مردسالار نوعی دلتنگی خویش را به گذشته بیان می

 گذارند. به معرض نمایش می

از دیگر موارد زبان جنسیت در اشعار ژاله و سعاد، استفاده از ضمیر جمع و واژگانی است که    -

ها و مفهوم جمع باخود دارد؛ در این راستا دو شاعر با ضمیر جمع، همگان را گرفتار دنیای رنج

 دانند. دردهای خود می

عواطف سعاد    زیرا   ؛ تر استتر و تکرار آن پربسامدقوی  ژاله اصفهانی،  شاعره ایرانی   ة حس مادران  -

  سعاد از    ژاله  ةای زنانه است. در این بین حس مادرانتنها بازنمود غریزه  ، در رابطه با فرزند در شعرش

 مات زندگی و شکست عاطفی در زندگی زناشویی، لایاز این روست که علی رغم نام  تر است،قوی

 .ماندفرزندش را رها نکرده و در کنارش می

 منابع
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فلاح   ارجاع:  نعمت ی هد   زاده   ه ی جمعه  زبان   ت یّ جنس   ر ی تأث   ی ق ی تطب   ی بررس ،  وب ی ا ی  مراد   ، فاروق   ی ،   بر 

(DSL)  ی ق ی تطب   اتی فصلنامه ادب   ، ( کاف ی ل   ن ی راب   ة ی بر نظر   ه ی )با تک  و سعاد الصباح   ی در شعر ژاله اصفهان ،  

 . ۱65- ۱9۸، صفحات  ۱404  تابستان ،  75، شماره  ۱9دوره  
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